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  نام يگانه هستي بخشب

تا گروهى را به جاى گروه ديگرى بياوريم و  !گيرد  و هرگز كسى بر ما پيشى نمى;ما در ميان شما مرگ را مقدر ساختيم
  )61و60واقعه ! (اى بخشيم دانيد آفرينش تازه شما را در جهانى كه نمى

  
  مقدمه

  
ان متمادي تناسخ ارواح و حلول روح پس از مرگ به بدن در فرهنگهاي بسياري چون فرهنگ هندي و چيني براي سالي

  .ديگر جزء اصول قطعي قلمداد مي شده است
اكنون و با ورود بشر به هزاره سوم از طريق علوم تجربي مانند ارتباطات فيزيكي با ارواح و همچنين استفاده از خواب 

ما از كجا آمده ايم و به "به سوال هميشگي خود كه مغناطيسي يا هيپنوتيزم اين موضوع مجددا بشر نوين را براي پاسخ 
  . به خود مشغول كرده است"كجا مي رويم و آمدنمان براي چه بود؟
چنين تصوري به كلي باطل و گاهي در حد كفر قلمداد كرده ) حداقل در ظاهر( ولي همانطور كه مي دانيد اديان الهي 

  .اند
از آنجا كه اين كتاب بسيار .  آشنا گرديد"سفر روح" مايكل نيوتن كتاب  واثر ارزنده دكترنگارنده مدتي پيش با كتاب

قوي و جامع الاطراف و با ريز بيني و دقت بسيار نگاشته شده است و در بين كتب مشابه در اين زمينه جدا يك استثناء 
  .است، ذهن نگارنده به شدت تحت تاثير آن قرار گرفت

ي با مجموعه اعتقادي، باورها و جهانبيني نگارنده در تضاد بود كه اكنون اما مطالب و ادعا هاي اين كتاب به حد
ماههاست هر اثري در علوم اسلامي و مسيحيت و فرهنگ بودائي و همچنين در علوم روحي و هيپنوتيزم كه ارتباطي با 

 و در دسترس قرار گرفته زندگيهاي متوالي يا آنچه كه از آن در اين مقاله به نظريه تكامل ارواح مربوط مي شده است ،
  .است، مطالعه كرده، تا راه حلي براي تناقض ياد شده پيدا كند

  .كه در اختيار شماستتطبيقي حاصل اين تلاش مقاله ايست 
  .به آيات انجيل نيز اشاره شده استو احاديث اسلمي در اين مقاله علاوه بر آيات قرآني 

ملا اديان الهي به نظر مي رسد و همچنيني با كشف اناجيل جديد در خ ع مشترك حمله معتقدين به تناسهاز آنجا كه جبه
يكي دو قرن اخير كه حاوي حقانيت دعاوي اسلام در مورد به صليب نرفتن مسيح و نيز عدم ادعاي الوهيت توسط وي 

امل ارواح چنين مي باشد و نيز همخواني كتب كشف شده جديد و نيز اعتقادات مسيحيان اوليه با نظريه تك) معاذ االله(
  .تصميمي گرفته شد

مواجهه با نتايج چنين تحقيقي كه حاكي از سازگاري فرامين و تعاليم شرايع الهي به اصل زندگيهاي متوالي و تكامل و 
 حتما براي خوانندگان پايبند به مباني شريعت سخت و سنگين خواهد بود، همانطور كه براي حتي تائيد بر آن است

 همه ما را بر آن مي دارد كه در چنين ،ولي عهد الهي ما مبني بر پايبندي همواره به حق و حقيقت. نگارنده بوده است
  .رين آن را انتخاب كنيمتمواردي خاشع باشيم و از ميان سخنان مطرح شده، نيكو 



 ،ه انجيل نيزتوجه همه خوانندگان را به اين موضوع جلب مي كنم كه ترجمه قرآن مجيد با اصل آن فاصله دارد و ترجم
پس از سه بار ترجمه از عبري به يوناني و از يوناني به انگليسي و از انگليسي به فارسي صرف نظر از تغييرات احتمالي، 

  .به دست ما رسيده است
 سال به همان مفاهيمي كه در زمان نزول مورد نظر بوده 2000 سال يا 1400ضمنا درك معاني كلمات تعاليم الهي پس از 

  .ما سخت و مشكل استاست،حت
نگارنده مي توانست در ترجمه هاي مرسوم دست برده و آيات را بدون تعارض با امانتداري و با پايبندي كامل به دستور 
زبان عربي به گونه اي كه همخواني بيشتري با ادعاهاي اين مقاله دارد ترجمه كند، ولي اين كار را به خوانندگان حق جو 

  .ه يك اشاره براي آنان كافي استو موشكافي مي سپارم ك
ضمنا در مورد گزارشهاي ارواح بعضي وقتها روح فرد گزارش دهنده خود هنوز روح مترقي نيست و دانش كافي و 
كاملي ندارد و ممكن است برخي موارد را اشتباه بيان كند اين البته خلاف تصور مرسوم است كه گمان مي كنند كه در 

  .اح گذشته باز شده استكليه آگاهيها به روي ارو
  .لذا خواهش من از خوانندگان آن است كه بيشتر در پي مفاهيم ارائه شده از پس كلمات استفاده شده باشند

  
  درود بر آن كس كه از هدايت پيروي كند

  سپهر محمدي 
  86تير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  نظريه تكامل روح توسط چه كساني ارائه شده است؟
  

  .روحي را عملا مي توان به آلن كاردك در قرن نوزدهم نسبت دادپايه گذاري علم نوين 
آلن كاردك شايد اولين كسي است كه در صده هاي اخير نگاهي علمي و غير خرافي به اين پديده داشته و دست 

به  "كتاب ارواح"دو كتاب وي با عناوين . آوردهاي خود را كه عمدتا نيز در واقع تقرير ارواح است منتشر كرده است
  . به ترجمه حسن سعد به فارسي نيز ترجمه شده است"كتاب مديومها"ترجمه دكتر محسن فرشاد و نيز 

آلن كاردك براي اولين بار عملا قوانين و روابطي را به كه به واسطه آنها مي توان با ارواح ارتباط برقرار كرد و از نتايج 
  .منفي احتمالي آن نيز بر كنار بود ارائه كرد

ن حسن رهبر زاده با تاسيس انجمن علوم روحي و حدود بيست كتاب در اين زمينه از پايه گذاران اين علوم در در ايرا
  .ايران است

رهبرزاده نيز چون آلن كاردك در ارتباط روحي با روح نگهبان و نيز روح پدرش معرف زيادي از آنان ياد گرفته است 
  .كه در آثار وي منعكس است

  .الهي نگاهي بسيار مدرن و منطقي مدون به اين موضوع نموده استهمچنين دكتر بهرام 
دكتر بهرام الهي تحصيلا پزشكي خود را در پاريس به پايان رسانده و سالها استاد آناتومي در دانشگاه تهران بوده است و 

خود به دست آورده و در اكنون گويا در پاريس به سر مي برد و پدرش استاد الهي بسياري از اين تعاليم را در مكاشفات 
  .اختيار فرزندش قرار داده است

از ديد نگارنده كاملترين و مدونترين تعاريف از نظريه تكامل ارواح تا كنون توسط دكتر بهرام الهي كه عملا هم با تعاليم 
  .مغرب زمين و هم با تعاليم مشرق زمين در ارتباط نزديك بوده است ارائه گرديده است

اينكه چرا و به چه دليل و بر مبناي چه . ظريه بهرام الهي عمدتا بدون استدلال و تنها بيان نظريات است نولي متاسفانه
همچنين نظريات مستقيم اروح . استدلالاتي ايشان يا پدر ايشان به اين جمع بندي رسيده اند عمدتا قابل دسترس نيست

  .ار تاثير گذار تر بوده استو نيز سخنهاي سوژه هاي حداقل براي نگارنده در بدو امر بسي
به هر حال به نظر مي رسد رهبر زاده در عمل كارهائي كرده است و چيزهائي ديده است كه بهرام الهي تئوري بسيار 

  .كاملي از آن ارائه كرده است
كلمه برزخ  گانه در چند كتاب خود ارائه مي كند كه بهرام الهي در يك 7مثلا رهبر زاده تعريف بسيار مفصلي از عوالم 

آن را خلاصه مي كند ولي بهرام الهي در مورد مسير تكامل روح، پس از به پايان رسيدن فرصت الهي به بهشت و جهنم 
  .ابدي اشاره مي كند كه رهبر زاده از آن غافل بوده است

 محققين ديگري در كنار اين كارهاي اين محققين كه در جهت كسب معارف از طريق ارتباط مستقيم با ارواح بوده اند،
  .به اصل زندگيهاي متوالي پي برده انداز طريق هيپنوتيزم 

دكتر مايكل نيوتن روانشناس ،كه تنها يك كتاب وي به فارسي ترجمه شده است ، در كتاب سفر روح خود تعداد بسيار 
ياري از بيماريها توسط زيادي از سوژه هاي خود را هيپنوتيزم كرده و به صورت اتفاقي به زندگيهاي متعدد و درمان بس

  .آن دست يافته است



  .اولين شخصي كه به وي مراجعه ميكند از درد در گردن كه هيچ پزشكي دليل آن را نيافته است شكايت كرده بود
دكتر نيوتن در زمان خواب هيپنوتيزم تمام زندگي وي را مرور مي كند و اثري از حادثه اي كه باعث اين درد شده باشد 

  .نمي يابد
  .در نهايت به وي دستور مي دهد به زماني كه اين اتفاق براي وي افتاده است برود

در كمال ناباوري سوژه ابراز مي دارد كه در جنگي به سر مي برد و سرخ پوستها به وي حمله كرده و تيري به گردن وي 
  !!!اصابت كرده و سپس وي مرده است

  .زندگيهاي متوالي را گشوده استاين موضوع باب تحقيقات دكتر نيوتون در زمينه 
  .همچنين دكتر وايس تحقيقات مشابهي داشته است

.  مورد كودكاني را كه زندگيهاي گذشته خود را به خاطر مي آورده اند ثبت كرده است2000دكتر استيونسون بيش از 
ه اند و يا آنكه از گنج و يا اصلا نمي شناختپدر و مادر آنها اين كودكان گاهي به زبان ديگري صحبت مي كرده اند كه 
  .چيزهاي مخفي خبر داده اند كه هيچگاه از آن خبر نداشته اند

 كتاب 55 و 37و36به هر صورت در اين زمينه كارهاي بسياري صورت گرفته است كه بعض از آنها در صفحات 
  .استادان بسيار آمده است

، همچنين مسيحيان اوليه ) معروف به گنوسي(عارفان مسيحي ، ) معروف به كابالا(همچنين در اديان الهي عارفان يهودي 
  .و نيز برخي عارفان در اسلام و نيز شيعيان به عنوان رجعت عقايد مشابهي دارند

شايان توجه است كه، مسيحيان اوليه ، اعتقاد به تثليث و به صليب رفتن مسيح نداشته اند و همچنين به زندگيهاي متوالي 
 325اما در سال . هنوز كليساهائي كه چنين اعتقاداتي دارند وجود دارند ولي مسلما متروك هستنداعتقاد داشته اند و 
 در اجلاس كنسولها 553 كبير امپراتور روم اين تغييرات را در عهد عتيق و عهد جديد داد و در سال ميلادي كنستانتين

 باعث مي شود انسانها گمان كنند كه براي رستگاري ظاهرا گمان مي كردند اين مفهوم. در قسطنطنيه اين اقدام تثبيت شد
  . فرصت زيادي دارند و اين از اقتدار رو به رشد كليسا بكاهد

همچنين در اسلام شيعيان معتقدند كه زماني پس از ظهور امام مهدي افراد بسيار خوب و افراد بسيار شرور به دنيا 
  . مي شودبازگشته انتقام تاريخي نيكوكاران از بدكاران گرفته

همچنين عارفان اسلامي چون مولوي به نوعي تكامل از جمادي به نباتي و از نباتي به حيواني و از حيواني به انساني و 
  .از انساني به مراتب بالاتر معقد بوده است

  
  ادعاهاي نظريه تكامل روح چيست؟

  
  بحث اصلي آن5طرح گردد در اينجا به نظريه تكامل روح ادعا هاي متعددي دارد ولي براي آنكه بحث به اختصار م

  :اشاره مي گردد
  

  .و چه پس از آن در حال تكاملنداز مرگ ارواح و كليه موجودات چه قبل  -1
 عودت روح به بدن ديگر پس از مرگ و قبل از قيامت -2



 ديدن نتايج برخي از اعمال نيك و بد در زندگيهاي بعدي -3

  دو زندگيزندگي روح در عوالم روحي يا برزخ در زمان بين -4

 تعيين تكليف وضعيت روح پس از مدت معين و ارجاع روح به بهشت يا جهنم ابدي -5

  
 و اين نظريه معتقد است انسان و همه موجودات براي هدف معيني كه همانا تكامل و سير الي االله است خلق شده اند

، حيوان ، انسان و بالاتر از آن ادامه تكامل آنها از ماده بي جان كه سنگ بناي ظاهري همه چيز است آغاز شده به نبات
  .پيدا ميكند

ضمنا تكامل آدميان پس از مرگ قطع نشده و در برزخ يا عوالم روحي ادامه خواهد داشت و در ضمن در صورت لزوم 
اين زندگيهاي متعدد تا .  تا سير كمال خود را طي كنندبرخي ارواح پس از مرگ مجددا به كرات خاكي فرستاده ميشوند

  . سال خواهد بود50000اران بار ميتواند ادامه داشته باشد ولي سقف آن هز
 مي باشد به هدف سير الي االله برسد ديگر به زندگاني خاكي بر نمي گرددو 50000اگر شخصي پيش از مهلت معين كه 

شخص به كمال ولي اگر مهلت معين به اتمام برسد و . سير كمال خود را از اين پس در عوالم روحي طي خواهد كرد
نهائي نرسيده باشد، ترازوي اعمال به پيش كشيده مي شود و در صورت برتري اعمال نيك به بهشت ابدي و در صورت 

  .برتري اعمال زشت به جهنم ابدي خواهد رفت
 همچنين روح در صورتيكه اعمال ناشايستي در يك زندگي كرده باشد در بسياري از موارد در زندگي ديگر نتايج آن را

  .خواهد ديد
 ممكن  كرده باشديا اگر تجاوزي . ه وي خيانت گرددمثلا اگر به كسي خيانت كرده باشد ممكن است در زندگي ديگر ب

  .است در زندگي ديگر به وي تجاوز شود
اين ديدن نتيجه برخي اعمال در همان زندگي يا زندگيهاي ديگر عمدتا به آن دليل است كه از كرده خود پشيمان گشته 

  . هزار ساله در پايان دوره چشيده خواهد شد50ه سوي اعمال نيك روي كند و گرنه نتيجه همه اعمال دوره ب
حال به بررسي قرائن هر يك از اين ادعاها در كتابهاي آسماني و دلائل تجربي آنها از طريق ارتباط با ارواح و نيز 

  .هيپنوتيزم مي پردازيم
 كتاب معنويت يك علم است به خوبي جزئيات اين نظريه را به 60الهي در صفحه نمودار ارائه شده توسط دكتر بهرام 

  .تصوي كشيده است
  
  .ارواح و كليه موجودات چه قبل از مرگ و چه پس از آن در حال تكاملند -1
  

  .كه اشاره شد ارواح و كليه موجودات همواره در حال تكاملندهمانطور
  :پروردگار عالميان به فرعون اينگونه معرفي مي كند) 1مرجع ذكر شده در  (1حضرت موسي در آيه شماره 

  
  "سپس هدايت كرده است ;پروردگار ما همان كسى است كه به هر موجودى، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده"
  



  . خداوند اشاره كرده است كه بندگان نادرست خود را وادار به رشد مي كند2حتي در آيه شماره 
ولي شرايط به گونه اي براي ارواح مقدر . و انسان اختيار خود را از دست نمي دهد.  البته اجباري نيستاين وادار كردن

  .مي گردد كه آنها خود سختي فشارهاي دنيا را به جان مي خرند تا رشد كنند
 كتاب سفر 128و 127رج صفحه .(در اين مورد اشاره به كلاسهايي كه ارواح در برزخ براي رشد دارند نيز جالب است

  )1 بريده -روح
تا در زندگيهاي بعدي خطا هائي . در اين كلاسها ارواح آموزشهائي كه لازم دارند مي بينند و به رشد، ترغيب مي گردند

  .را كه كرده اند تكرار نكنند
ولي در . دد و طول زمان باعث توجه ارواح به خطا هايشان و بازگشت به خدا مي گرالبته در جهانهاي اول و دوم تنهائي

  .جهانهاي بالاتر ارواح به گروههائي تقسيم مي گردند كه راهنماهائي آنها را هدايت مي كنند
  

در اين نمودار سير تكامل از ارواح جمادي . در اين زمينه اشاره به نمودار تكامل صعودي موجودات بسيار مناسب است
  .ده استتا ارواح بشري و تركيب آنان با ارواح ملكوتي نشان داده ش

دقت كنيد كه روح بشري، روحي است كه مسئول حيات حيواني بشر است و آمي را به سوي هواهاي نفساني سوق مي 
  .دهد در حاليكه روح ملكوتي در واقع هويت واقعي ماست كه ما را به سمت تعالي و پيشرفت الهي ترغيب مي كند

واح هر طبقه به طور مستقيم به ارواح طبقه بعد تبديل نميگردند ضمنا تذكر اين نكته لازم است كه طبق نظر استاد الهي ار
  .بلكه اين كار به صورت تركيبي اتفاق مي افتد

بلكه تراكمي از ارواح حيوانات مختلف . به عنوان نمونه روح حيواني يك اسب به روح بشري يك انسان تبديل نميگردد
 ويژه اي را رعايت ميكند كه درك دقت آن از انديشه ما جدا در اين زمينه خلقت عدالت. شري تبديل مي گرددبه روح ب

  .بيرون است
همچنين ارواح ملكوتي در تركيب با ارواح بشري مسير خاصي را طي مي كنند كه در نمودار كلي نظريه تكامل روح 

  .ارائه شده است
  
   عودت روح به بدن ديگر پس از مرگ و قبل از قيامت-2
  

  . ما به صورت سنتي هر گونه بازگشت روح به بدن را پيش از قيامت انكار مي كنيمدر اين زمينه دقت كنيد كه
در اين فصل بر آنيم بر اساس مستندات ارائه شده ثابت كنيم عودت روح به بدن نه تنها غير ممكن نيست بلكه يك 

  .امت اتفاق خواهد افتادسنت الهي است و در گذشته بسيار اتفاق افتاده و در حال حاضر و در آينده نيز پيش از قي
  

  دلائل قرآني
  



 خداوند اشاره به 3در آيه . ميگردد كه اين يك سنت الهي بوده است به خوبي روشن 5و4و 3با مراجعه به آيات ) الف
  .زنده كردن و بازگشت روح به بدن هزاران نفر مي كند

 اشاره گرديده 7و همانطور كه در آيه لذا به روشني فهميده مي شود بازگشت روح به بدن يك سنت الهي بوده است 
  .است هرگز در سنتهاي الهي تغيير اتفاق نمي افتد لذا اين امكان در حال حاضر و در آينده نيز وجود دارد

 كه به گواه اهل حديث بسيار متواتر است پيامبر اكرم فرموده اند هر آنچه كه بر 4همچنين پيامبر اكرم در حديث شماره 
  .. افتاده براي شما هم اتفاق خواهد افتادامم گذشته اتفاق

  
  : خداوند مي فرمايد7در آيه شماره ) ب
  "!سد؟بر آنكه حوادثى همچون حوادث گذشتگان به شما شويد، بى گمان كرديد داخل بهشت مى"

ي گذشته را ولي ما به خوبي ميبينيم كه بسياري كسان به دنيا آمده اند و از دنيا رفته اند ولي مشكلات و مصائب امتها
  آيا چنين كساني محكوم به جهنمند؟. نديده اند

  .خير فرصتها ديگري براي چنين آزمايشهائي در زندگيهاي بعدي به آنها داده خواهد شد
  
و مگر نه اينكه بدن حيواني و بشري ما .  اشاره به گواهي پوست بدن انسان عليه وي شده است8 در آيه شماره )ج

 روح ملكوتي ماست؟ در اين آيه ضمنا دقت كنيد كه اشاره به اين دارد كه خداوند همه چيز چيزي غير از پوستي براي
  .لذا جماد و گياه وحيوان هم ناطق هستند ولي ما نمي فهميم. را ناطق كرده است

د پوست  نيز دقت كنيد كه به روشني بيان ميدارد كه هر گاه پوست بدن آدميان از بين رو9در همين رابطه به آيه شماره 
اين در واقع مي تواند همان تخصيص بدنهاي متعدد به يك روح باشد كه در صورت . جديدي بر آنها پوشانده مي گردد

  .از بين رفتن يكي بدن ديگري به او ارائه مي گردد
  . در انجيل جديدي كه كشف شده است ملاحظه كنيد6ضمنا تشابه بي مانند اين آيات قرآني را با آيات شماره 

  !ي نگارنده كه جدا حيرت انگيز استبرا
  
اين روز به روشني روزي غير از روز .  اشاره به روزي دارد كه از هر امتي گروهي محشور مي گردند10در آيه شماره ) د

 همه خلق بدون هيچ قيد و شرطي مبعوث 11قيامت است چرا كه در قيامت به استناد بسياري از از آيات از جمله آيه 
از اين . ا قطعا روزي غير از قيامت وجود دارد كه برخي از ارواح در بدن خاكي برگشته و زنده خواهند شدلذ. مي گردند

  .روز ويژه البته به روز رجعت ياد مي گردد
  
 اشاره به اين دارد كه اهل شهرها يا آباديهايي كه خداوند آنها را هلاك كرده است ديگر بر نمي 12در آيه شماره )  ه

  .اقع ضمنا تاييد شده است كه براي اهل شهرها و آباديهاي ديگر امكان برگشت وجود دارددر و. گردند
  
 در واقع نشان مي دهد كه در زماني مرگ فرا مي رسد فرد خاطي در واقع بر اساس سابقه اي كه از گذشته 13آيه ) و

اوند بدون اينكه به روشني اين خد. داشته است درخواست برگشت به دنيا را مي كند تا بلكه عمل نيكي انجام دهد



درخواست او را رد كند تاكيد مي كند اين تنها حرفي است تو مي زني و در واقع اگر برگردي همان كارها را ادامه 
  .خواهي داد

  
در اين آيه با تاكيدات بسيار گفته شده است كه بندگان نيك .  نيز از آيه هاي بسيار محكم در اين زمينه است14آيه ) ز

  . به طور قطع بر زمين حكم فرما خواهند شدخدا
لذا قهرا در آينده . خوب به روشني واضح است كه اين وعده الهي تاكنون و بر روي زمين به حقيقت نپيوسته است

  .بندگان نيك الهي مجددا زنده خواهند شد و حكومت بر زمين را تجربه خواهند كرد
  .اين آيه نيز براي رجعت استفاده شده است

  
 همچنين بيان مي كند كه خدا از تمام پيامبران عهد گرفته است كه به رسول گرامي اسلام ايمان آورده و وي 15 آيه )ح

  .ولي باز به روشني واضح است كه اين نصرت حداقل به صورت روشن اتفاق نيافتاده است. را ياري كنند
شته بوده اند كه بعيد به نظر مي رشد ولي ادعاي ما را يا برخي از صحابه پيامبر در واقع ارواح بازگشت شده پيامبران گذ

يا آنكه اين اتفاق در آينده اتفاق خواهد افتاد كه باز امكان عودت روح به بدن پيش از قيامت را ثابت مي . ثابت ميكند
  .كند

  
اين نشئه به روشني . ريد نيز بيان مي كند كه خدا وند اگر بخواهد ما را در نشئه اي كه نميدانيم باز خواهد آف16آيه ) ط

  .مي تواند بدنهاي ديگر و يا حتي زندگي در كرات ديگر باشد
  

  دلائلي از انجيل
مسيحيان اوليه به بازگشت روح اعتقاد داشته اند، همچنين آياتي كه در ذيل از انجيل نقل مي شود مويد آن است ولي 

 بعد از 525 و اجلاس كنسولها در قسنطنطنيه در 325 در متاسفانه برخي حقايق انجيل بعدا توسط كنستانتين پادشاه روم
  )10 بريده  -32و31رج كتاب استادان بسيار صفحه . (ميلاد حذف گرديد

  
 حضرت عيسي به روشني بيان مي دارد كه الياس نبي كه بنا بر نشانه هاي آمده در دين يهود بايد 2در آيات شماره ) الف

  .ولي مردم اين را در نيافته اند.  است كه پيش از عيسي آمده استقبل از عيسي مي آمد همان يحياي نبي
  .در واقع روح الياس نبي بر اساس اين آيه مجددا در بدن يحياي نبي و نام ديگري براي خدايت مردم به دنيا آمده است

  
ته مي دانسته اند به  عيسي در مورد نظر مردم كه او را يحيي يا الياس يا يكي از پيامبران گذش3 در آيات شماره ) ب

  .روشني سكوت مي كند و اين موضوع را ن تكذيب و تاييد مي كند
اين آيات به روشني نشان مي دهد در عقايد يهوديان زمان حضرت عيسي بازگشت ارواح به جسم كاملا قبول شده بوده 

  .است و حضرت عيسي اين موضوع را نه تاييد و نه تكذيب مي كند



كه احتمال زياد در بدن  را در مورد زندگي قبلي خود عيسي 4تر مي شود كه آيات سري اين موضوع وقتي جالب 
  .بررسي كنيمملكيصدق بوده است، 

  
 ، پولس در نامه خود به عبرانيان به حد غير قابل وصفي از ملكيصدق، كاهني كه در زمان ابراهيم 4سري در آيات ) ج

 اين مطلب مطول و تشريح فضائل ملكي صدق و شباهت وي با به حدي. حكم فرمائي مي كرده است سخن گفته است
توجه كنيد كه تنها .(عيسي مسيح زياد و كرامات او فراوان ذكر شده است كه جدا انسان به تعجب واداشته مي شود

  )قسمتي از اين بخش نقل گرديده است
  !در واقع تنها اين نكته كه ملكيصدق همان عيسي بوده است ذكر نشده است

مطلب وقتي قابل درك مي گردد كه به عقيده مسيحيان اوليه و عرفاي مسيحي كه معتقد بودند عيسي همان اين 
  .ملكيصدق بوده است پي ببريم

  !ضمنا دقت كنيد كه اين انجيل از تيغ سانسور كنستانتين دور نبوده است
  
( ش از مرگ قدرت ملكوت خدا  عيسي به روشني به دوستانش مي گويد كه گروهي از شما پي5در آيه شماره )  د

  .را خواهيد ديد) مت عيسي بر زمين.حك
  .اين آيه بسيار شبيه آيات رجعت مي باشد

 درست نمي گردد، مگر اين كه وي يبسيار روشن است كه حكومت عيسي تا كنون اتفاق نيافتاده است و وعده عيس
  .حكومت وي را ببينندبرگشته و ) پيش از اجا مسماي خود( اوليه برگشته و برخي مسيحيان

  
  . آمده است6شماره روشن ترين مستند در دنياي مسيحيت به گمان حقير در آيات ) ه

اين آيات كه مربوط به انجيل مكشوفه در ناگ حمادي و مربوط به مكاشفات پولس است، به روشني مرگ يك روح، باز 
  .به جسم ديگري را بيان مي كندخواست وي در برزخ، گواهي سه بدن گذشته وي عليه او و بازگشت وي 

  
  دلائل تجربي

  
مستندات تجربي بسياري در باره عود روح پس از مرگ به بدن وجود دارد كه شما را به مطالعه مفصل آنها به خصوص 
در كتاب سفر روح دعوت مي كنم ولي تنها براي اشاره به قسمتي از كتاب سفر روح كه روح در حال انتخاب زندگي 

 كمك راهنماها مي باشد و صحنه هائي از ندگي بعدي به وي نشان داده مي شود و مسئوليتها و بعدي خود با
  . نقل شده است2بريده  كتاب سفر روح در 275 تا 270ماموريتهاي وي به وي گوشزد مي گردد عينا از صفحات 

 داشتند، يا به زبان آنها سخن مي  مورد اطفالي را كه زندگيهاي قبلي خود را به ياد2000ضمنا دكتر استيونسون تعداد 
گفتند، يا با فرهنگ قوم ديگري به صورت مادر زاد آشنائي داشته اند، يا جاي گنجهائي را اعلام كرده اند يا از اخبار خبر 
داده اند كه به كلي از آنها خبر نداشته اند يا آنكه زخم هايي در بدن آنها بوده كه به زندگيهاي قبلي مربوط مي شده 



) 11بريده ( كتاب استادان بسيار 55 و 37و 36در اين مورد و موارد تجربي ديگر به صفحات . ت، ثبت كرده استاس
  .مراجعه كنيد

   ديدن نتيجه برخي از اعمال نيك و بد در زندگيهاي بعدي-3
  

كه انجام داده اند ارواح نتيجه برخي اعمال بسيار زشت خود را در زندگيهاي بعدي مي بينند تا در يابند كه كارهائي 
  .اشتباه بوده است

اين نتايج مي تواند به قتل رسيدن، مورد تجاوز قرار گرفتن، معلول به دنيا آمدن، زود از دنيا رفتن، تحت فشار مالي بودن 
ته به البته اين به اين مفهوم نيست كه اين نتايج تنها به دليل خطاهاي گذش. ، مجنون بودن و يا چيزهائي از اين قبيل باشد

  .لطفا دقت كنيد. وقوع مي پيوندند
ضمن دقت شود كه در صورتيكه اين ارواح به هشيار شده و از كرده خود پشيمان گردند ممكن است مورد بخشش الهي 

  .قرار گيرند در غير اين صورت عذاب قيامت در انتظار آنها خواهد بود
  

  . اشاره شده است كه مي تواند اشاره به همين معنا باشد به وقوع عذاب نزديك پيش از عذاب بزرگتر16در آيه شماره 
البته اين معنا در ترجمه .  نقل شده از انجيل نيز معناي مشابهي در مورد يك كور مادرزاد اشاره شده است1ضمنا در آيه 

  .لطفا به ترجمه هاي ديگري هم مراجعه كنيد. هاي مختلف بسيار متفاوت نقل شده است
  

بسيار كامل است، البته گزارشهاي ديگري كه همين معنا را ) 3بريده ( كتاب سفر روح 10ش شماره در اين زمينه گزار
  .مي رساند نيز در اين كتاب فراوان است

در اين گزارش روح مردي كه به دختري تجاوز كرده بوده است در زندگي ديگري، با اختيار خودش و جهت درك 
  . متجاوزي كه ابايي از اين كار نداشته اند به دنيا آمده استخطاي خود، به صورت دختري در ميان مردان

در اين زمينه همچنين اشاره به لزوم پرداخت ديون حتي در زندگيهاي بعدي براي خود نگارنده حيرت انگيز بود كه در 
  . قابل ملاحظه است12بريده 

  
   زندگي روح در عوالم روحي يا برزخ در زمان بين دو زندگي-4
  

 و Skyكلمات در انگليسي به صورت مشترك از (اي بسياري آسمانهاي هفتگانه يا بهشتهاي هفتگانه در فرهنگه
Heavenدر اسلام نيز به آسمانهاي هفت گانه اشارات فراواني شده است. وجود داشته است)  استفاده مي شود.  

 دارد وبه ترتيب از طبقه اول تا طبقه هفتم ارواح به شدت بر اين معنا تاكيد كرده اند كه اين عوالم به صورت طبقاتي قرار
همچنين اشاراتي هم مبني بر وجود بسيار ملموس تر الهي در طبقه . ارواح شرور تا مقربين الهي قرار خواهند گرفت

  .آنچه كه شايد همان عرش اعظم الهي باشد كه در قرآن بارها به آن اشاره شده است. هفتم نموده اند



ه به طبقات بالاتري برويم ارواح از زمان و مكان فاصله خواهند گرفت و مي توانند به آنچه كه مشخص است هر چ
لطفا به اين . لدا اين مفهوم عرش الهي لزوما به مفهوم موقعيتي مكاني يا زماني نيست. راحتي حتي در زمان حركت كنند

  .معني دقت فراوان نمائيد
  

  دلائل قرآني
  

و همواره اين از مجهولات مسلمانان بوده است . آسمانهاي هفتگانه اشاره شده استدر آيات بسياري در قرآن كريم به 
  .كه اين آيات به چه چيزي اشاره مي كنند

 به روشني به خلق زمين و از پي آن خلق آسمانهاي هفتگانه و استقرار يا استيلاي الهي در آسمانها 17در آيه شماره 
  .اشاره شده است

  .ه بدون ستون بودن طبقات هفتگانه آسمانها اشاره شده است اشاره ب18در آيه شماره 
همانطور كه اشاره شده است و در قرآن هم در آيات ديگر ذكر شده است آسمانهاي هفتگانه به صورت طبق طبقه مي 

  .از اين روست كه عدم وجود ستون در اين طبقات هفتگانه موجب تعجب است. باشد و بر روي يكديگر قرار دارند
  . اين تعاريف درك بهتري از اين آيات مي توان پيدا كردو با

 از استيلا بر آسمانها ياد 17 از استيلا يا استقرار الهي بر عرش ياد شده است در حاليكه در آيه 18ضمنا در آيه شماره 
ارواح آن را همانطوري كه . اين ممكن است به اين مفهوم باشد كه عرش جايي در آسمانها قرار داشته باشد. كرده است

  .در طبقه هفتم ذكر كرده اند
 ، مراحل آن و قوانين وضع شده ي هفتگانهبه صورت نسبتا مفصل تري به جريان خلق زمين و آسمانهانيز  19در آيات 

  .براي آنها اشاره مي كند
  

  دلائلي از انجيل
  

 دوم پولس به قرنيان ، كه از گويا جز يك مورد، در رساله) بر اساس اطلاعات محدود نگارنده(در اناجيل رسمي 
اما اين معنا جزء . آسمانهاي هفتگانه نشده استشخصي كه تا آسمان سوم ربوده شده، ياد شده است ذكر چنداني از 

  .مسيحيان اوليه بوده استاعتقادات 
 ده مانهاي  در الحمادي مصر مي باشد ولي از آس1948 كه مربوط به اناجيل غير رسمي و مكشوفه در 6 شماره در آيات

 روح بسيار شريف مواجه مي شود كه از وي استقبال مي 12 پولس با 8جالب است كه در طبقه . گانه ياد شده است
  .كنند

 طبقه است، امكان خطاي پولس در شمارش طبقات ممكن 9با توجه به اينكه خود طبقه سوم بر اساس اظهار ارواح 
  .است



 سه كتاب دارد كه هيچ كدام از آنها جزء عهد وخ نبي نام برده مي شود نيزهمچنين ادريس پيامبر كه در عبري به اخن
 معروف هستند 3 و اخنوخ 2 و اخنوخ 1در كتابهاي وي نيز به كه اخنوخ . عتيق يا عهد جديد رسمي قلمداد نشده است

  .نيز از بهشتها يا آسمانهاي هفتگانه ياد شده است
بنا بر اعتقاد  (، حضرت عيسي)بنا بر اعتقاد مسلمانان و مسيحيان()اخنوخ نبييا همان (جالب است بدانيم كه ادريس نبي 

بنا (و امام مهدي )بنا بر اعتقاد مسلمانان، نگارنده از اعتقاد مسيحيان خبري ندارد(حضرت خضر ، )مسلمانان و مسيحيان
اند و اجازه حركت در آسمانهاي مختلف تنها كساني هستند كه با بدنهاي خاكي به امر الهي زنده مانده ) بر اعتقاد شيعيان

  .را با همان بدن خاكي كه امر بسيار غريبي است دارند
  

  ئل تجربيدلا
   بندي ارواح به هفت گروه يا عالم به هفت طبقههقطب
  

دكتر مايكل نيوتن با افراد بسيار زيادي مصاحبه نموده است و با موشكافي فراواني كه داشته است جدول بسيار جالبي از 
  .تهيه كرده است) 4رج به بريده ) (كه بخشي از آن توسط نگارنده كامل شده است(تقسيم بندي ارواح 

 در بخش ديگري از كتاب 6 طبقه داشته است ولي با توجه به اشاره به ارواح بالاتر از سطح 6جدول اوليه دكتر نيوتن 
  .خود وي اين جدول توسط نگارنده كامل گرديد

ارواح در سطح كره زمين نيز در جاي ديگري از كتاب آمده بود كه نگارنده در همين جدول همچنين فراواني اين 
  .گنجانده است

 البته رنگ لباس روحي كه دكتر نيوتن اشاره .اين جدول حاصل تحقيقات نسبتا وسيع دكتر نيوتن از افراد بسياري است
زارش كرده تطابق ندارد ولي با اين حال شباهتهاي بسيار آقاي رهبر زاده گكرده با كما تعجب به هيچ وجه با رنگهائي كه 

  .ديگري وجود دارد كه قابل ملاحظه است
 يا 2 و 1ضمنا همانطور كه مي بينيد در حال حاضر اكثر افرا كره زمين بر اساس آمار آقاي دكتر نيوتن از گروه هاي 

  .ه مربوط به جهنم يا اعراف هستنددر واقع اين ارواح بر اساس نظر آقاي رهبر زاد. ارواح مبتدي هستند
ضمنا توجه به اين نكته لازم است كه اينچنين نيست كه بعد از مرگ اعمال كسي مورد قضاوت قرار گيرد تا رده بندي 

  .وي مشخص گردد بلكه بلافاصله از طريق لباس روحي فرد مي توان به جايگاه روحي وي پي برد
  )12بريده .( دكتر وايس نيز به هفت مرحله اشاره شده استهمچنين در كتاب استادان بسيار مربوط به

 7 طبقه تشكيل شده است در بريده 9جزئيات هفت طبقه البته با عبور خيلي سريع از طبقه سوم يا بهشت كه خود از 
  .آمده است

وليه يك اتم تا نمودار دائره خلقت نيز كه توسط آقاي رهبر زاده ارائه شده است نيز نمودار جالبي است كه از خلق ا
  .بازگشت مجدد به طرف مبدا را ترسيم نموده است

  
  گزارشات ارواح از طبقات مختلف



  
به طبقه اول يا جهنم گسيل شده و سپس با  تشريح مفصلي از روحي كه به دليل اعمال پليد خود به 8در بريده شماره 

  .ين داده شده است، امده استتوجه به خود و خدا به اعراف آمده و سپس به وي اجازه ارتباط با زم
در اينجا . كه بسيار زيبا و دل انگيز است.  يا همان بهشت ارائه شده است3 شرح بسيار جالبي از طبقه 9در بريده شماره 

به عدم وجود خاك در بهشت و بنا شدن همه چيز از اثير و تاثير عقل بر مواد آنجا اشاره شده به طوري كه به محض 
اتاقها . يا عدم لزوم هضم غذا و به شهر هاي بدون جاده و وسيله نقليه در بهشت. ن چيز وجود مي يابدتفكر به چيزي ، آ

  .عبادت آنها و بسياري چيزهاي ديگر اشاره شده است
آمده است كه فرد به خواب رفته پس از ورود به كلاسهاي )  5بريده (در كتاب سفر روح گزارشي بسيار حيرت انگيز 

  .ئي كه كليه اعمال فرد جهت مرور مجدد در آنها قابل رويت است ياد مي كندبرزخ از كتابها
  .اين گزارش به طرز شگفت انگيزي با آنچه كه در قرآن از آن به عنوان نامه عمل ياد شده است تطابق دارد

 د از خلقكه به گمان نگارنده عجيبترين قسمت كتاب سفر روح مي باش) 6 بريده(همچنين گزارش بهت انگيز ديگري 
  آموزشهائي مي بينند كه توان خلق ماده و يا حتي موجوداتي5يعني ارواح طبقه .  به اذن الهي خبر مي دهد5 طبقه ارواح
  . مانند كرم بيابندساده 

  
  چرا از طبقات بالا خبر چنداني نداريم؟

  
  .دود و معدود استكلا هم اطلاعات دكتر نيوتن و هم اطلاعات حسن رهبر زاده از طبقات بالا بسيار مح

دلائل اين موضوع عمدتا به اين دليل است كه ارواح در اين سطح تقريبا هيچ علاقه اي با ارتباط با ارواح زميني ندارند، 
بسيار به ندرت و تنها به دليل )   به بالا4از طبقه (چرا كه باعث آلودگي آنها مي شود، همچنين ارواح تا اين حد پيشرفته 

  .ريت به عالم خاكي مي آيند و نه براي صرف پيشرفتانجام برخي مامو
  .لذا اطلاعات ما از طبقات بالا بسيار محدود است

  
   تعيين تكليف وضعيت روح پس از مدت معين و ارجاع روح به بهشت يا جهنم ابدي-5
  

مدت معين توسط اين . فرصت دارد تا به دنيا آمده و شرايط عروج خود را فراهم نمايد) اجل مسمي(روح مدت معيني 
  . اعلام شده است50000آقاي دكتر الهي 

  .اگر روحي پيش از اين مدت بتواند به عروج برسد درواقع جزء سابقون است و ديگر به دنيا بر نميگردد
ولي اگر اين مهلت تمام شود و روح به تكامل خود نرسيده باشد، ترازوي عمل پيش كشيده مي شود و در صورتي كه 

ء اصحاب برتر باشد جزء اصحاب يمين خواهد بود و به بهشت ابدي و اگر اعمال پليد وي برتر باشد جزاعمال نيك او 
  .شمال خواهد بود و به جهنم ابدي خواهد رفت

  



  وجود دلائل غيبي
  

در قرآن براي اصل بهشت و جهنم ابدي آيات بي شماري هست اما اينجا تنها به آياتي كه از فرصت معين ياد شده است 
  .ره مي كنيماشا
  

  . مربوط به سوره معارج به روشني به اين معنا اشاره شده است21در آيات شماره ) الف

  )4 (روند فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مى

 )5( پس صبر جميل پيشه كن، 

  )6(بينند،  زيرا آنها آن روز را دور مى

  )7! (يمبين و ما آن را نزديك مى
  

اين آيات به حدي روشن است كه تقريبا احتياج به هيچ بينه ديگري نيست، اما از آنجا كه فهم موضوع بازگشت روح به 
بدن براي مسلمانان همواره سخت بوده است اين آيات را معمولا به روز قيامت تاويل كرده اند در حاليكه در پايان اين 

  .آيات از روز قيامت ياد شده است
  :آيات بعدي توجه كنيدحال با توجه به اين آيات به .  هزار سال نام گرفته است50 كنيد كه در اين آيات يك روز دقت

  
 روز ولي انسانهاي فهميده 10 از آدميان مي پرسند چه مدت در زمين بوده ايد؟ پاسخ آنها اين است كه 22در آيات ) ب

  !!!اندو نيك آئين آنها مي گويند يك روز در زمين مانده 
  آيا گمان مي كنيد انسانهاي نيك آئين در پيشگاه الهي دروغ گفته اند يا به خطا رفته اند؟

  سال به مقياس زميني مي باشد در زمين توقف مي50000روح آدميان يك روز كه . خير آنها كاملا درست گفته اند
  .دنماي

  . نيز آمده است23همين معنا در آيه 
  
رمان پرسيده مي شود كه چقدر در زمين مانديد آنها پاسخ مي دهند غير از ساعتي در زمين  از مج24در آيات سري ) ج

ي علم و ايمان هستن مي گويند شما تا روز قيامت در زمين بوده ايد ولي خودتان نمي اما كساني كه دارا. نمانده اند
  !!!!دانستيد

  چگونه چنين چيزي ممكن است؟
   زمين بوده است؟آيا روح شمر تا روز قيامت بر روي

  . هزار سال است و با زندگيهاي متوالي به زمين بياييم50اين معاني امكان ندارد مگر اينكه ما مدت بسياري كه همان 



  
  . اجل مسمي براي آسمانها و زمين و براي انسان در قرآن مكرر ذكر شده است.  اشاره به اجل مسمي ميكند25 در آيه )د
سانها را دعوت مي كند تا به سوي خدا روي بياورند و از او طلب بخشش كنند تا خدا  حضرت نوح ان26در آيات ) ه

  .عمر آنها را تا اجا مسمي به تاخير بياندازد، در غير اين صورت مرگ آنها فرا خواهد رسيد
ه خاطر چنانچه در اين آيات دقت كنيد نوح در واقع به قومش مي گويد اگر به خدا روي بياوريد مرگ فعلي شما كه ب

 لازم آمده است تا اجل مسمي به اتمام برسد و سپس 25اما در آيه . گناهان براي شما مقدر شده است به تاخير مي افتد
 لذا اگر امتهايي به دليل گناهان خود مرگ زودرسي بيابند دوباره زنده خواهند شد تا اجا مسماي خود را .قيامت فرا برسد

  .واهد رسيدبه پايان برند و سپس قيامت فرا خ
 مواجه شد و با دقت مجدد در آيات به دقت و ظرافت آن پي 2حديث شماره با نگارنده اين معنا را هنگامي دريافت كه 

  !برد
  

  وجود قرائن تجربي
  

اما نگارنده در تمام كتاب . براي وجود قيامت و پايان مهلت چون از عالم غيب است اصولا نمي توان دلائل تجربي يافت
  .وجه خاصي به اين موضوع نمودسفر روح ت

 سال مي باشد كه با كمال 30000بيشترين سالي كه ارواح در زندگي زميني طي كرده اند و در اين كتاب ثبت شده است 
  )168رج صفحه (.نيز مي باشد) طبقات يك و دو( تعجب مربوط به ارواح مبتدي

  . توسط كسي به ثبت نرسيده است گذرانده است سال را50000لذا اين موضوع تنها تاييدي است كه روحي كه حد 
  

  شباهتها و اختلافات نظريه تكامل روحي با تناسخ
  

و مخالفتهاي شديدي هم كه همواره با آن شده است به . نظريه تكامل روحي در بدو امر با تناسخ بسيار خلط مي شود
  . چرا كه هر دو از بازگشت روح به جسم خبر مي دهند.همين دليل بوده است

  .اما اين دو نظريه چند تفاوت جدي و ماهوي با يكديگر دارند
كه از اين قرار .  اختلاف اجمالي اين دو نظريه را بيان كرده است3) 176صفحه (نورعلي الهي در كتاب معرفت الروح

  :است
مل روح آغاز و عدم اعتقاد تناسخيون به آغاز و انتها و تيز معنائي براي زندگيهاي متوالي در حاليكه نظريه تكا -1

  .انتهائي براي زندگيهاي متوالي قائل است و معنائي براي كل آن كه همانا تكامل است متصورند
تناسخيون معتقد به پاداش و عقاب تنها در همين دنيا هستند در صورتيكه نظريه تكامل روح پاداش و عقاب  -2

 .در اين دنيا و در برزخ و در آخرت معتقدند



 روح بشري و روح ملكوتي قائل نيستند و انسان را في الجمله صاحب يك روح مي تناسخيون به فرقي بين -3
در حاليكه روح بشري ما حاصل تكاملهاي زميني است در حاليكه روح ملكوتي ما حاصل نفخه الهي . دانند
 .است

  
  .لذا با توجه به موارد فوق استدعاي من از خوانندگان آن است كه در اين مورد دچار خطا نشوند

  
  شباهتها و اختلافات نظريه تكامل روحي با رجعت در شيعه

  .نظريه تكامل روحي كه ذكر شد شباهتهاي بي شماري با اعتقاد به رجعت در بين شيعيان دارد
اگر چه در فقه شيعه اعتقاد به رجعت يك اعتقاد الزامي لحاظ نشده است اما به اعتقاد بسياري از علماء اجماع علملاء 

شيخ حر عاملي در كتاب خود . و حواديث بسيار زياد و متواتري در اين زمينه موجود است. عتقاد داشته اندشيعه به آن ا
به نام الايقاظ من الهجعه و الرجعه تا آنجا پيش رفته است كه گفته است اگر در موضوع رجعت قائل به تواتر نباشيم در 

  !!!هيچ موضوع ديگري تواتر وجود ندارد
  .تنها سه حديث از احاديث اين مبحث در اينجا نقل مي شودبراي اين موضوع 

ضمن تاييد رجعت ،آنرا علم سخت و ويژه اي دانسته اند كه هر كسي قدرت درك و  اميرالمومنين 1 شماره در حديث
  .تحمل آن را ندارد
ابق آن با آيات قرآني  اميرالمونين استدلالي براي رجعت مي آورند كه نگارنده جدا از دقت آن و تط2در حديث شماره 

ضمن اينكه در اين حديث هيچ شرطي مبني بر . و قرائن تجربي به حيرت مي افتد) كه در بند ه صفحه قبل ذكر گرديد(
  .لزوم بسيار گناهكار بودن و بسيار پرهيزگار بودن شخص بازگشت كنند ذكر نشده است

 شده و از وجود رجعتهاي متعدد ياد شده است كه  به تفصيل به ذكر وقايع آخرين رجعت پرداخته2در حديث شماره 
  .باز براي نگارنده بسيار جالب بوده است

  
با اينحال احاديث هم وجود دارد كه رجعت را تنها براي افراد بسيار خوب و افراد بسيار بد دانسته اند و ضمن اينكه 

  . كرده استهيچ حديثي رجعتها متعدد را رد نكرده است و برخي احاديث آنرا تاييد هم
لذا تنها اختلاف بحث رجعت با نظريه تكامل روح بحث اشخاص رجعت كننده است كه خود اين موضوع در احاديث 

  . استفمختلف داراي اختلا
  .از اين رو بحث رجعت با نظريه ذكر شده در اين مقاله داراي اختلافات بسيار جزئي است

  
  
  
  
  



   شده است؟چرا نظريه تكامل روح در شرايع اوليه انكار
  

 بحث رجعت يا آنچه كه در اين مقاله از آن به  ذكر گرديد1جمع بندي نگارنده آنست كه همانطور كه در حديث شماره 
نظريه تكامل روح ياد شده است بحث بسيار سختي است و درك و تحمل آن براي امتهاي گذشته سخت بوده است و 

   بوده استنيز امكان خطا و اشتباه و خلط آن با تناسخ زياد
لذا كليساي اوليه خودش راسا اقدام به حذف آن كرده و بيان آن توسط قرآن هم با ظرائف و دقائق و به گونه اي بيان 

  .شده است كه تنها با غور دقيق در اعماق معاني قرآن مي توان به آن پي برد
 اصل اين موضوع از بين نرفته و حفظ وليكن در احاديث اهل بيت همواره از آن در حد فهم مخاطبين دفاع شده است تا

  .گردد
  

  چرا امروز نيازمند اين بحث هستيم؟
  

اكنون در ماهواره ها و در اينترنت، در كتابها و مجلات سيل مطالبي كه دلائل تجربي نسبتا مستدللي براي بازگشت روح 
  .ارائه مي گردد به طرز چشم گيري افزايش يافته است و هر روز هم بيشتر مي گردد

اين مستندات از آن رو كه ما و جوانان را به فكر مرگ و دنياي پس از آن بياندازد بسيار خوب و مناسب است، اما به 
ان ما را دليل تفاوت اساسي با فهم سنتي ما از عالم پس از مرگ و نزديكي بسيار آن با مبحث تناسخ مي تواند ما و جوان

  . آن پافشاري كرده است ظنين كندبه غيب و اصل قيامت كه همواره در اسلام بر
اكنون در ماهواره ها و پيش چشم شما سوژه ها را به خواب هيپنوتيزم برده و زندگيهاي قبلي وي را به شما بازگو مي 

  .كنند
اينكه ما آن با اين پديده كه اتفاقا ريشه در اعماق اعتقادي و ديني ما دارد چگونه برخورد مناسب كنيم، پيامي است كه 

  . نگارنده از اين مقال استهدف
  

  با آرزوي توفيق روز افزون براي همه خوانندگان حقيقت جو
  سپهر محمدي

  86تير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  آيات قرآن-1مرجع 
  

  آيات مبوط به تكامل همگاني

  50:آيه : )20(طه)1

  )50(ء خلقه ثم هدى  قال ربنا الذي اعطى كل شي

» !سپس هدايت كرده است ;جودى، آنچه را لازمه آفرينش او بوده دادهپروردگار ما همان كسى است كه به هر مو«: گفت
)50(  

  17 - 12آيات  : )74(مدثر)2

 )12(و جعلت له مالا ممدودا 

 )13(و بنين شهودا 

 )14(و مهدت له تمهيدا 

 )15(ثم يطمع ان ازيد 

 )16(كلا انه كان لآياتنا عنيدا 

 )17(سارهقه صعودا 

 )12 (مو دارايى بسيار به او بخشيد

 )13 (]به خدمت دادم[و پسرانى آماده 

 )14 (آماده كردم] عيش خوش[و برايش 

 )15 (طمع دارد كه بيفزايم] هم[باز 

 )16 (ولى نه زيرا او دشمن آيات ما بود



 )17 (كنم وادار مى] عذاب[به زودى او را به بالارفتن از گردنه 

  
  :آيات مربوط به عودت روح به بدن پيش از قيامت

  

  243آيه ) : 2(بقره) 3

ا لم تر الى الذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم االله موتوا ثم احياهم ان االله لذو فضل على الناس 
 )243(و لكن اكثر الناس لا يشكرون 

بهانه بيمارى كه به (هاى خود فرار كردند؟ و آنان، هزارها نفر بودند  آيا نديدى جمعيتى را كه از ترس مرگ، از خانه
و به همان بيمارى، كه آن را بهانه ! (بميريد: خداوند به آنها گفت). طاعون، از شركت در ميدان جهاد خوددارى نمودند

.) و ماجراى زندگى آنها را درس عبرتى براى آيندگان قرار داد (;سپس خدا آنها را زنده كرد.) قرار داده بودند، مردند
  )243. (آورند بجا نمى) او را( ولى بيشتر مردم، شكر ;كند احسان مىخداوند نسبت به بندگان خود 

  259آيه ) : 2(بقره)4

كم لبثت  مائة عام ثم بعثه قال او كالذي مر على قرية و هي خاوية على عروشها قال انى يحيي هذه االله بعد موتها فاماته االله
عامك و شرابك لم يتسنه و انظر الى حمارك و لنجعلك ط قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى

  )259(ء قدير  ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان االله على كل شي آية للناس و انظر الى العظام كيف

)  اهل(چگونه خداوند، : ( گفت) و با خود مى(يا چون آن كس كه به شهرى كه بامهايش يكسر فرو ريخته بود، عبور كرد؛ 
،  آنگاه او را برانگيخت. صد سال ميراند)  به مدت(پس خداوند، او را ). كند؟ را پس از مرگشان زنده مى)  ويرانكده(اين 

بلكه صد سال )  نه: (( گفت.)  اى از روز را درنگ كردم يك روز يا پاره: ( گفت) ؟ چقدر درنگ كردى: ( گفت) و به او(
، و به درازگوش خود نگاه كن  تغيير نكرده است)  كه طعم و رنگ آن( خود بنگر ، به خوراك و نوشيدنى درنگ كردى

اى  نشانه) در مورد معاد(و هم تو را )  اين ماجرا براى آن است كه هم به تو پاسخ گوييم.  كه چگونه متلاشى شده است(
؛ سپس گوشت بر آن  دهيم هم پيوند مىاستخوانها بنگر، چگونه آنها را برداشته به )  اين(و به .  براى مردم قرار دهيم

دانم كه خداوند بر هر  مى)  اكنون: (( براى او آشكار شد، گفت)  چگونگى زنده ساختن مرده(پس هنگامى كه .)  پوشانيم مى
  ) 259.) ( چيزى تواناست

  56 - 55آيات : )2(بقره)5



 )55( انتم تنظرون و اذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة فاخذتكم الصاعقة و

 )56(ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 

نگريستيد صاعقه  كه مى و چون گفتيد اى موسى تا خدا را آشكارا نبينيم هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد پس در حالى
 )55 (شما را فرو گرفت

 )56 (سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم باشد كه شكرگزارى كنيد

  62آيه  : )33(احزاب)6

  )62(سنة االله في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة االله تبديلا 

  )62! (اين سنت خداوند در اقوام پيشين است، و براى سنت الهى هيچ گونه تغيير نخواهى يافت

  214آيه : )2(بقره)7

زلزلوا حتى يقول الرسول و  لضراء وام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء و ا
  )214(الذين آمنوا معه متى نصر االله الا ان نصر االله قريب 

همانا كه گرفتاريها و ! برسد؟ آنكه حوادثى همچون حوادث گذشتگان به شما شويد، بى گمان كرديد داخل بهشت مى
پس يارى خدا كى «:  ايمان آورده بودند گفتندافرادى كه ناراحتيها به آنها رسيد، و آن چنان ناراحت شدند كه پيامبر و

  )214! (آگاه باشيد، يارى خدا نزديك است:) يارى از او كردند، و به آنها گفته شد در اين هنگام، تقاضاى(» !خواهد آمد؟

  21آيه ) 41(فصلت)8

 )21( و اليه ترجعون ء و هو خلقكم اول مرة و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا االله الذي انطق كل شي

همان خدايى كه هر موجودى را «: دهند آنها جواب مى» !چرا بر ضد ما گواهى داديد؟«: گويند آنها به پوستهاى تنشان مى
  )21! ( و او شما را نخستين بار آفريد، و بازگشتتان بسوى اوست;به نطق درآورده ما را گويا ساخته 

  56: آيه  : )4(نساء)9

العذاب ان االله كان عزيزا  بĤياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقواان الذين كفروا 
  )56(حكيما 



و (بريان گردد ) در آن(تنشان  كنيم كه هرگاه پوستهاى كسانى كه به آيات ما كافر شدند، بزودى آنها را در آتشى وارد مى
و روى (خداوند، توانا و حكيم است . را بچشند) الهى) دهيم، تا كيفر ، پوستهاى ديگرى به جاى آن قرار مى)بسوزد

  )56). (دهد حساب، كيفر مى

  83: آيه  : )27(نمل)10

  )83(و يوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب بĤياتنا فهم يوزعون 

 و آنها ;كنيم محشور مى كردند روزى را كه ما از هر امتى، گروهى را از كسانى كه آيات ما را تكذيب مى) به خاطر آور) 
  )83! (داريم تا به يكديگر ملحق شوند را نگه مى

  47: آيه  : )18(كهف)11

  )47(و يوم نسير الجبال و ترى الارض بارزة و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا 

) انسانها( نان همه آ  و;بينى مى) و مسطح( و زمين را آشكار ;ها را به حركت درآوريم و روزى را به خاطر بياور كه كوه
  )47! (انگيزيم، و احدى از ايشان را فروگذار نخواهيم كرد را برمى

  95: آيه  : )21(انيباء)12

  )95(و حرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون 

! گشتهرگز باز نخواهند  آنها) ;كه به دنيا بازگردند(نابودشان كرديم ) بر اثر گناه(و حرام است بر شهرها و آباديهايى كه 
)95(  

  100-99: آيات : )23(المومنون)13

 )99(حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون 

 )100(لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون 

مرا ! پروردگار من» :ويدگ تا زمانى كه مرگ يكى از آنان فرارسد، مى) دهند آنها همچنان به راه غلط خود ادامه مى (
 )99! (بازگردانيد



اين سخنى ! چنين نيست گويند ولى به او مى(» !عمل صالحى انجام دهم) و كوتاهى نمودم(شايد در آنچه ترك كردم 
و پشت سر آنان برزخى است تا روزى كه )! است و اگر بازگردد، كارش همچون گذشته(گويد  است كه او به زبان مى

 )100 (!برانگيخته شوند

  55: آيه : )24(نور)14

قبلهم و ليمكنن لهم دينهم  وعد االله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من
يشركون بي شيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون  الذي ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا

)55(  

قطعا آنان را حكمران روى  دهد كه اند وعده مى ه كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادهخداوند ب
 و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديده، ;زمين را بخشيد زمين خواهد كرد، همان گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روى

كند، آنچنان كه تنها مرا مى پرستند و چيزى  منيت و آرامش مبدل مىترسشان را به ا  و;دار خواهد ساخت پابرجا و ريشه
  )55. (و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقانند. شريك من نخواهند ساخت را

  81: آيه : )3(آل عمران)15

 لتنصرنه قال ا لتؤمنن به و و اذ اخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
  )81(من الشاهدين  اقررتم و اخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معكم

هرگاه كتاب و دانش به  ،پيمان مؤكد گرفت، كه)و پيروان آنها(هنگامى را كه خداوند، از پيامبران ) به خاطر بياوريد(و 
! كند، به او ايمان بياوريد و او را يارى كنيد تصديق مى ا شماستشما دادم، سپس پيامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را ب

» !اقرار داريم) آرى(«: گفتند» موضوع، اقرار داريد؟ و بر آن، پيمان مؤكد بستيد؟ آيا به اين«: به آنها گفت) خداوند(سپس 
  )81(» .و من نيز با شما از گواهانم! پس گواه باشيد«: گفت (خداوند به آنها(

  

  61و60آيات )56(هواقع) 16

 )60(نحن قدرنا بينكم الموت و ما نحن بمسبوقين 

  )61(على ان نبدل امثالكم و ننشئكم في ما لا تعلمون 

 )60! (گيرد  و هرگز كسى بر ما پيشى نمى;ما در ميان شما مرگ را مقدر ساختيم



  )61! (اى بخشيم نش تازهدانيد آفري تا گروهى را به جاى گروه ديگرى بياوريم و شما را در جهانى كه نمى

  

  
  آيات مربوط به ديدن نتيجه برخي از اعمال در زندگيهاي ديگر

  

  21آيه ): 32(سوره سجده ) 17

 )21(و لنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون 

 )21! (دندچشانيم، شايد بازگر مى) آخرت(پيش از عذاب بزرگ ) عذاب اين دنيا(به آنان از عذاب نزديك 

  
  آيات مربوط به آسمانهاي هفتگانه

  
  29آيه ) 2(سوره بقره) 18

  )29(ء عليم  شي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل
  

 و آنها را به ;ختآسمان پردا  سپس به;در زمين وجود دارد، براى شما آفريد) از نعمتها(او خدايى است كه همه آنچه را 
  )29. ( و او به هر چيز آگاه است;صورت هفت آسمان مرتب نمود

  2آيه ) 13(سوره رعد) 19
يجري لاجل مسمى يدبر  االله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش و سخر الشمس و القمر كل

  )2(الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 
  

سپس بر عرش استيلا يافت   است كه آسمانها را، بدون ستونهايى كه براى شما ديدنى باشد، برافراشت،خدا همان كسى
مسخر ساخت، كه هر كدام تا زمان معينى حركت   و خورشيد و ماه را;)و زمام تدبير جهان را در كف قدرت گرفت(

  )2! ( شايد به لقاى پروردگارتان يقين پيدا كنيد;نمايد تشريح مى) شما براى( آيات را ;كند كارها را او تدبير مى! دارند
  12 تا 9آيات ) 41(سوره فصلت) 20



 )9(قل ا انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين و تجعلون له اندادا ذلك رب العالمين 

 )10(و جعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها و قدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين 

 )11(وى الى السماء و هي دخان فقال لها و للارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ثم است

حفظا ذلك تقدير العزيز  فقضاهن سبع سماوات في يومين و اوحى في كل سماء امرها و زينا السماء الدنيا بمصابيح و
 )12(العليم 

او پروردگار ! دهيد؟ قرارمى تيد و براى او همانندهايىآيا شما به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر هس: بگو
 )9! (جهانيان است

ينها همه در چهار روز  -هاى استوارى قرار داد و بركاتى در آن آفريد و مواد غذايى آن را مقدر فرمود،  او در زمين كوه
 )10! ( درست به اندازه نياز تقاضا كنندگان-بود

و (للّهبه وجود آييد  خ س : به آن و به زمين دستور داد;الى كه بصورت دود بودسپس به آفرينش آسمان پرداخت، در ح
 )11(» )!گيريم و شكل مى(آييم  طاعت مى ما از روى«: آنها گفتند» !، خواه از روى اطاعت و خواه اكراه)شكل گيريد

فرمود، ) و مقرر(وحى  را) سمانآ(در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفريد، و در هر آسمانى كار آن 
حفظ كرديم، اين است تقدير ) از رخنه شياطين با شهابها(زينت بخشيديم، و ) ستارگان( و آسمان پايين را با چراغهايى 

  )12! (خداوند توانا و دانا

  آيات مربوط به مدت معين
  

  7 تا 4آيات ): 70(معارج)21
  )4(ه خمسين الف سنة تعرج الملائكة و الروح اليه في يوم كان مقدار

 )5(فاصبر صبرا جميلا 

  )6(انهم يرونه بعيدا 

  )7(و نراه قريبا 

  )4 (روند فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مى



 )5( پس صبر جميل پيشه كن، 

  )6(بينند،  زيرا آنها آن روز را دور مى

  )7! (بينيم و ما آن را نزديك مى

  104-103آيات : )20(هط)22

 )103(يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا 

 )104(نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما 

 )103 (ايد نمانده] روز بيش[جز ده ] در دنيا[گويند شما  ميان خود به طور پنهانى با يكديگر مى

 )104( ايد گويد جز يك روز بيش نمانده ترين آنان مى يينآ گويند آنگاه كه نيك ما داناتريم به آنچه مى

  114-112آيات  : )23(مومنون)23

 )112(قال كم لبثتم في الارض عدد سنين 

 )113(قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فسئل العادين 

 )114(قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون 

 )112 (ديدفرمايد چه مدت به عدد سالها در زمين مان مى

 )113 (بپرس] خود[گران رشاى از يك روز مانديم از شما  گويند يك روز يا پاره مى

 )114 (دانستيد فرمايد جز اندكى درنگ نكرديد كاش شما مى مى

 56-55آيات ) : 30(سوره روم) 24

 )55(و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون 

 )56(لكنكم كنتم لا تعلمون  اوتوا العلم و الايمان لقد لبثتم في كتاب االله الى يوم البعث فهذا يوم البعث وو قال الذين 



اين گونه ] در دنيا هم[اند  نكرده درنگ] بيش[كنند كه جز ساعتى  و روزى كه رستاخيز بر پا شود مجرمان سوگند ياد مى
 )55(شدند  به دروغ كشانيده مى

تا روز رستاخيز ] ست[خدا در كتاب] به موجب آنچه[گويند قطعا شما  اند مى كسانى كه دانش و ايمان يافته] لى[و
                                                          )56( دانستيد ايد و اين روز رستاخيز است ولى شما خودتان نمى مانده

  60آيه : ) 6(انعام)25

مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم  وفاكم بالليل و يعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليهو هو الذي يت
  )60(تعملون 

داند سپس  ايد مى آورده گيرد و آنچه را در روز به دست مى] به هنگام خواب[و اوست كسى كه شبانگاه روح شما را 
سپس شما را به آنچه انجام  شما به سوى اوست ازگشتب به سر آيد آنگاهكند تا هنگامى معين  شما را در آن بيدار مى

  )60ة(ايد آگاه خواهد كرد داده مى

  4-1آيات ) : 71(نوح ) 26

 )1(انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم 

  )2(قال يا قوم اني لكم نذير مبين 

  )3(ان اعبدوا االله و اتقوه و اطيعون 

  )4(يغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم الى اجل مسمى ان اجل االله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 

 )1(» !قوم خود را انذار كن پيش از آنكه عذاب دردناك به سراغشان آيد«: ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و گفتيم

  )2(دهنده آشكارى هستم،  من براى شما بيم! اى قوم«: گفت

  )3! (را پرستش كنيد و از مخالفت او بپرهيزيد و مرا اطاعت نماييدكه خدا 

 زيرا هنگامى كه اجل الهى فرا رسد، ;دهد آمرزد و تا زمان معينى شما را عمر مى اگر چنين كنيد، خدا گناهانتان را مى
  )4(» !دانستيد تاخيرى نخواهد داشت اگر مى

 .اده شده استدر اين مرجع كلا از ترجمه استاد فولادوند استف*



   آيات انجيل-2مرجع 
  

  -1آيات 
  9 : 1-3يوحنا  

 استاد ، اين شخص چرا نابينا بدنيا ": شاگردان از او پرسيدند . وقتي عيسي از محلي مي گذشت ، كور مادرزادي را ديد
  "آمده است ؟ آيا در اثر گناهان خود او بوده است يا در نتيجه گناهان پدر و مادرش؟ 

  .علت آنست كه خدا مي خواهد قدرت شفابخش خود را اكنون از طريق او نشان دهد.  هيچكدام ": د عيسي جواب دا
  

  -2آيات 
  17 : 10-13  يمت

 چرا روحانيان يهود با اصرار مي گويند كه قبل از ظهور مسيح ، الياس نبي بايد دوباره ظهور كند ": شاگردانش پرسيدند
  "؟ 

در واقع او آمده است ولي كسي او را . الياس بايد بيايد و كارها را روبراه كند .  حق با آنهاست ": عيسي جواب داد 
  ". حتي من نيز كه مسيح هستم ، از دست آنها آزار خواهم ديد. نشناخت و با او بدرفتاري كردند

  .آنگاه شاگردانش فهميدند كه عيسي درباره يحياي تعميد دهنده سخن مي گويد
  

 -3آيات 
   8 :27-30مرقس  

 مردم درباره ": در بين راه از ايشان پرسيد . عيسي با شاگردان خود ايالت جليل را ترك و به دهات قيصريه فيليپ رفت
  "من چه عقيده اي دارند؟ بنظر آنها من كه هستم؟

 كه شما همان يحياي پيامبر هستيد ؛ عده اي هم مي گويند كه شما فكر مي كنند بعضي ها ": شاگردان جواب دادند
  ".الياس يا يكي ديگر از پيامبران گذشته هستيد كه دوباره ظهور كرده است

  " شما چطور ؟ به نظر شما من كه هستم ؟": پرسيد 
  . ولي عيسي به ايشان دستور داد كه درباره او چيزي به كسي نگويند". شما مسيح هستيد ": پطرس گفت 

  
   -4آيات 

   7 :1-19 نامه پولس به عبرانيان 
   ــ نمونه اي از مسيحملكي صدق

 
ابراهيم بعد از شكست دادن پادشاهان  وقتي. و كاهن خداي متعال بود» ساليم « اين ملكي صدق ، پادشاه       .1

 بركت داد مراجعت ميكرد ملكي صدق با اوروبرو شد و او را



و بعد پادشاه » پادشاه نيكوئي « عناي مقام اول به م نام او در. ( وابراهيم ده يك هر چيزي را كه داشت به او داد      .2
  .( است ساليم يعني پادشاه صلح و سلامتي

او نمونه اي از پسر خدا و كاهني . نيست از پدر و مادر و دودمان و نسب يا تولد و مرگ او نوشته اي در دست      .3
  .براي تمام اعصار است

 .يم ده يك غنائم خود را به او دادچه شخص مهمي بود كه حتي پدر ما ابراه ملكي صدق      .4

مردم يعني از برادران  درست است كه شريعت به فرزندان لاوي كه به مقام كاهني مي رسند فرمان مي دهد كه از      .5
  .خود ده يك بگيرند ، اگر چه همه آنان فرزندان ابراهيم هستند

است و بركات خود را به كسي داد كه  براهيم ده يك گرفتهاما ملكي صدق با وجود اينكه از نسل آنها نيست از ا      .6
 خدا به او وعده هاي زيادي داده بود

  .هيچ شكي نيست كه بركت دهنده از بركت گيرنده بزرگتر است و      .7

كه  كاهنان كه انسان هاي فاني هستند ده يك مي گيرند واز طرف ديگر ، ملكي صدق ، آن كسي از يك طرف      .8
  .مقدس زنده بودنش را تأئيد مي كند ، ده يك مي گرفتكتاب 

وسيله شخص  مي توانيم بگوئيم كه وقتي ابراهيم ده يك داد ، لاوي نيز كه گيرنده ده يك بود به بنابراين ما      .9
  .ابراهيم به ملكي صدق ده يك داده است

  .ملاقات كرد لاوي در صلب او بود وقتي ملكي صدق با ابراهيم  .10

فراموش نشود كه در دوران اين كاهنان شريعت به ( ميسر مي شد ،  حال اگر كمال به وسيله كاهنان رتبه لاوي  .11
  نيازي بود به ظهور كاهن ديگري به رتبه ملكي صدق و نه به رتبه هارون ؟ چه) مردم داده شد 

  .تغييري در رشته كاهنان مستلزم تغيير شريعت است هر  .12

اش گفته شده است از فرزندان لاوي نبود ، بلكه عضو طايفه اي بود كه هيچ كس  ه اين چيزها در بارهكسي ك  .13
  .آن طايفه پيش قربانگاه خدمت نكرده بود هرگز از

طايفه اي كه موسي وقتي در باره كاهنان صحبت مي كرد هيچ . يهودا است مسلم است كه خداوند ما از طايفه  .14
  .رده استنك اشاره اي به آن

كاهن ديگري كه ظهور مي كند كسي مانند  اين موضوع باز هم روشن تر مي شود اگر به خاطر داشته باشيم آن  .15
 .ملكي صدق است

  حيات بي زوال به كهانت رسيد و نه بر اساس تورات ، او به وسيله قدرت يك  .16

17.  به ابد كاهن هستي ، كاهني به رتبه ملكي صدقتو تا« : او چنين شهادت مي دهد  زيرا كلام خدا در باره .»  

 پس قانون اوليه به اين علت كه بي اثر و بي فايده بود لغو گرديد ،  .18

را گرفته است و اين  زيرا شريعت موسي هيچ كس يا چيزي را به كمال نمي رسانيد ، ولي يك اميد بهتري جاي آن  .19
  . آوردهمان اميدي است كه ما را به حضور خدا مي

  
   -5آيات 



  9:1مرقس  
 بعضي از شما كه الان در اينجا ايستاده ايد ، پيش از مرگ ، ملكوت خدا را با تمام ":عيسي به شاگردان خود فرمود 

  ".شكوهش خواهيد ديد
  

  -6آيات 
  مكاشفات پولس ، اسرار آسمانهاي دهگانه

  
 من فرشتگاني را مشاهده كردم كه شبيه خدايان بودند و ": او مي گويد .... زماني كه پولس به آسمان چهارم مي رسد ، 

 من در دنيا چه گناهي ": روح به سخن در آمد ، مي گويد .... ".روحي را از بدن يك مرده از زمين بيرون مي كشيدند 
به !  كنيد  شاهدان را حاضر": روح پاسخ مي دهد .  نگهبان اين دروازه آسماني او را متهم مي سازد "انجام داده ام ؟ 

 سه جسم به ".آنها اجازه دهيد تا به شما نشان دهند كه در كدام بدن من اعمال و كردار زشت و نا صحيح انجام دادم 
 زماني كه روح اين چيزها را مي ". عنوان شاهد ظاهر شده و روح را به خشم و حسد و در نهايت به قتل متهم مي كنند

 روحي كه قالب آن از ميان رفته بود به بدني "... ".و نقاب از چهره وي مي افتد... د شنود ، با تاسف به پايين نكاه مي كن
  .... و اين روح تجسم مجددي پيدا كرد"وارد شد كه  براي وي  آماده شده بود

 شود پولس ، كه از اين تجربه به لرزه افتاده بود ، از سوي روح القدس مورد خطالب قرار مي گيرد و به او اجازه داده مي
  ...تا از دروازه  آسمان پنجم عبور كند 

 
  
  . از ترجمه تفسيري انجيل زير نظر انجمن بين المللي كتاب مقدس استفاده شده است 1-4يات  آ*

  . از ترجمه شريف گويا استفاده شده است5آيات ** 
 اطلاعات بيشتر به براي. ناگ حمادي است در 1945سال مربوط به كتاب مكاشفات پولس مكشوفه در  6آيات ** *

  :اين آدرس ها مراجعه كنيد
library_Hammadi_Nag/wiki/org.wikipedia.en://http  

-testament-new/apocrypha/christianity/com.religion-comparative.www://http
php.4/6/apocrypha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi_library
http://en.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi_library
http://www.comparative-religion.com/christianity/apocrypha/new-testament-apocrypha/4/6.php
http://www.comparative-religion.com/christianity/apocrypha/new-testament-apocrypha/4/6.php


  
   اسلامي احاديث -3مرجع 

  
  

   رجعت علم سخت و ويژه ايست و هر كسي قدرت درك و تحمل آن را ندارد-1حديث 
او در باره رجعت ، احاديث زيادي را از سلمان ، . لش ملاقات كردم  ابوطفيل را در منز": ابان ابن ابي عياش مي گويد 

) ع(اين احاديث را در كوفه به محضر اميرالمومنين : سپس گفت . مقداد ، ابي بن كعب و عده اي از اهل بدر نقل كرد
. رند رجعت علم خاص و ويژه اي است كه اكثر مردم قدرت درك و تحمل آن را ندا: عرضه كردم، حضرت فرمود 

سپس تمام احاديث آن ها را تصديق نموده و روايات زياد ديگري را هم برايم بيان و به طور شرح و تفسير كرد ، به 
فهم و درك معارف ( همانا امر ما : سپس رو كرد به من و فرمود ... قسمي كه يقينم به رجعت بيشتر از يقينم به معاد شد

ملك مقرب ، نبي مرسل ، و مومن نجيبي كه خداوند : كرد مگر سه گروهسخت و دشوار است كه اقرار نخواهد ) ما 
در اثر كنار گذاشتن ما اهل بيت به ) ص (مردم بعد از رحلت رسول خدا ! اي طفيل . قلبش را با ايمان آزموده باشد

  ".گمراهي و ناداني برگشتند مگر كساني كه خداوند آن ها را به وسيله ما اهل بيت حفظ كرده است
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   استدلال اميرالمومنين در مورد رجعت– 2حديث 
ان اناسا من ! .... يا امير المومنين : فقال ) ع(ان عبداالله بن ابي بكر اليشكري قام الي اميرالمومنين : عن الاصبغ بن نباته  "

: قلت : معت و لاتزد في الكلام ، فما قلت لهم ؟ قال نعم ، تكلم بما س: اصحابك يزعمون انهم يردون بعدالموت، فقال 
ابتلي قوما بما كان من ذنوبهم فاماتهم قبل آجالهم التي ) عزو جل( ان االله ! ويلك : فقال . لا او من بشي ء مما قلتم 

  ".سميت لهم ، ثم ردهم الي الدنيا ان يستوفوا ارزاقهم ثم اماتهم بعد ذلك
  

! يا اميرالمومنين :  عبداالله ابن ابي بكر يشكري در محضر امير المومنين بلند شد و عرض كرد ": اصبغ ابن نباته مي گويد 
همانا عده اي از شعيان شما گمان مي كنند كه بعد از مرگ به دنيا برمي گردنند ؟ حضرت فرمود  بله بگو آنچه شنيده اي 

حضرت . چيزي از گفته هاي شما ايمان نمي آورم گفتم به هيچ : بدون كم و زياد پس چه گفتي به آنها ؟ عرض كرد. 
همانا خداوند عده اي را به گناهانشان مبتلا نموده كه پيش از اجل . اين ، انكار آيات قرآن است! واي بر تو : فرمود 

د از اجل معين از دنيا رفته اند و سپس به دنيا بازگشته اند تا اين كه رزق و روزي شان را ازدنيا   استفاده  نموده و بع
  ".معين ، براي بار ديگر از دنيا بروند
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   چندين رجعت- 3حديث 
  :شنيدم كه فرمود) ع(از امام صادق : خثعمي مي گويد 

  
لي خداوند از درخواست او امتناع ورزيد همانا شيطان از خداوند درخواست كرد كه او را تا روز قيامت مهلت دهد ، و"

وقتي روز معلوم شود شيطان با تمام پيروانش از زمان . تا روز معلوم از مهلت داده شدگان هستي: و رد كرد ، فرمود 
  .مي باشد) ع(حضرت آدم تا روز معلوم ظاهر مي شوند و آن آخرين رجعت و برگشت حضرت علي 

حضرت با تاكيد ! ن برگشت است كه اين آخرين رجعت حضرت علي است؟آيا چندي: راوي با تعجب سوال كرد 
هيچ امامي نيست مگر اينكه مومنان و فاجران زمانش با او رجعت مي كنند تا . فرمود ؟ بلي ، همانا چندين رجعت است 

د امير المومنين در پس هنگامي كه روز معلوم فرا رس. اينكه خداوند ، مومن را از كافر جدا نموده و بر آنها حاكم كند 
ميان اصحابش و شيطان در ميان اعقابش رجعت مي كنند ، محل تلاقي اين دو نيرو ، در سرزمين اطراف فرات نزديكي 

جنگ سختي بين اين دو نيرو شعله ور مي شود كه هرگز در عالم سايقه نداشته .  مي باشد" الروحا"هاي كوفه به نام 
  .است

كه ) ع(گويا الان مي بينم اصحاب علي :  فرمود "يقين و رفع شك و ترديد راوي  شايد براي حصول "سپس حضرت 
در اين هنگام . حدود صد قدم به عقب برگشته اند و قسمتهايي از پاهاي آنها در آب فرات واقع شده و فرو رفته است

در دست آن حضرت يك حربه كار را پايان مي دهد، ) ص(است كه عذاب الهي بر جنود ابليس  نازل شده و پيامبر اكرم 
و قتي يارانش .  از نور است كه شيطان با ديدن آن ، عقب عقب برگشته و از جنگ سر باز مي زند" وسيله جنگي "اي 

به كجا مي خواهي بروي ؟ در حالي كه پيروز شدي؟ جواب مي : فرار او را مشاهده مي كنند ، با تعجب  سوال مي كنند 
به او ) ص(سپس رسول خدا .  كنم كه شما نمي بينيد ، من از پروردگار عالميان مي ترسممن چيزي را مشاهده مي: دهد

پس از هلاكت شيطان و . مي رسد و نيزه اي را در ميان دو كتفش فرو كرده و به حيات او و اصحابش پايان مي دهد 
 سال 44000) ع(منين جنودش فقط خداوند عبادت مي شود و هيچ چيزي شريك او قرار نمي گيرد ، و اميرالمو

  "... حكومت مي كند 
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   اتفاق همه حوادث امم گذشته در امت اسلامي- 4حديث 
  :نقل نموده كه حضرت فرمود) ص(مرحوم طبرسي از رسول اكرم 

   حذو النعل بالنعل القذ بالقذ حتي لو ان احدهم دخل حجر ضب لدخلتموه؛ سيكون في امتي كل ما كان في بني اسرائيل"



به تحقيق تمام حوادثي كه در زندگي بني اسرائيل واقع شده است در امت من واقع مي شود ، همانند تطابق دو لنگه 
  ".خل خواهيد شدكفش و تقارن دو تير كمان ، حتي اگر احدي از آنها در لانه سوسمار داخل شده باشد ، شما هم دا

  
 ه 260متوفاي ( اين روايت در منابع روايي شيعه به حدي زياد است كه دو تن از محدثان بزرگ شيعه فضل ابن شاذان *
چه اينكه مرحوم حر . كتابهاي مستقلي در اين مورد تاليف كرده اند ) ق .  ه 381متوفاي ( و مرحوم صدوق ) ق . 

  .ل گرامي اسلام در اين زمينه نقل نموده استعاملي حدود بيست و شش روايت از رسو
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:كتابهاي مورد استفاده -4مرجع   
 
 

شماره نام كتاب نويسنده مترجم ناشر
فرزاد يميني انتشارات جيحون دكتر بهرام الهي اه كمالر  1 

- انتشارات جيحون نورعلي الهي  2 معرفت الروح

يميني. ف  انتشارات جيحون دكتر بهرام الهي  3 معنويت يك علم است

مليكا مابرن ، فرزاد  انتشارات جيحون
يميني

دكتر بهرام الهي  4 مباني معنويت فطري

انتشارات مسجد 
 مقدس جمكران

- احمدعلي طاهري 
ورسي

وبارهرجعت يا حيات د  5 

- نشر پارسا حسن رهبر زاده ) جلد2 (شناخت ارواح  6 

دكتر محمود دانائي انتشارات جيحون دكتر مايكل نيوتن  7 سفر روح

زهره زاهدي انتشارات جيحون وايس.دكتر برايان ال  8 استادان بسيار زندگي هاي بسيار

- نشر پارسا حسن رهبر زاده  9 دايره خلقت

- نشر پارسا بر زادهحسن ره  10 ارواح از بهشت مي گويند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بريده برخي كتابها -5مرجع 
  

   كلاس رفتن و امكان رشد در برزخ-1بريده 
  

  16گزارش شماره 
  

  وقتي محل تقسيم را ترك كردي و به فضايي در برزخ كه به آن تعلق داري وارد شدي چه كار مي كني؟ -
 .مبا دوستانم به كلاس درس مي رو -
 يعني در حالت روحي و بدون جسم سر كلاس مي رويد؟ -
 .بله و در آنجا به آموزش مي پردازيم -
اول بگو بيرون .مي خواهم مرا همراه خودت به كلاس ببري تا من درست متوجه بشوم كه آنجا چه خبر است -

 مدرسه چه مي بيني؟
جلوي آن ستون هاي . شكلي استيك عبادتگاه به سبك يوناني مي بينم ، ساختمان مربع ) بدون مكث (  -

با اين حال محل آشنايي دارم چون بعد از بازگشت . بسيار زيبا و با ابهت است. سنگ تراشي شده ديده مي شود
 .از هر زندگي زميني به همين جا مي آيم

 عبادتگاه با معماري به سبك يوناني در برزخ چكار مي كند ؟ -
با اينگونه بنا ها به خاطر زندگي هايي كه در .... يلي طبيعي مي آيدفقط بنظرم خ.... نمي دانم چرا اينطور است -

 .يونان داشتم آشنا هستم
 آيا كسي هم به ملاقات تو مي آيد؟. خيلي خوب ، حالا ادامه بده  -
  .Karlaبله معلمم كارلا ) با تبسم و خوشحالي (  -
 قيافه و حالتش چطور است؟ -
شنل بلندي ..... با قد بلند.... درست مثل يك الهه ..... من مي آيد از داخل عبادتگاه به طرف ) با اطمينان (  -

او به .... مو هايش را در بالا جمع كرده و روي آن يك گيره طلايي زده..... يك شانه او لخت است..... پوشيده 
 .كنار من مي رسد

 ـ آيا لباس تو هم همان طور است؟. حالا به خودت نگاه كن -
كارلا مي داند كه اندام و ..... ميزان نور عوض مي شود...... نوراني هستيم ..... يه استهمه ما لباس هايمان شب -

 .لباس او را چقدر دوست دارم 
 بقيه كجا هستند؟ -
چند نفر، چند نفر دور هم نشسته اند و با .... يك كتابخانه بزرگ مي بينم . كارلا مرا به داخل مدرسه مي برد -

 .من با اين حالت به نحوي آشنا هستم.....  بسيار گرم و صميمي است محيط..... آرامي صحبت مي كنند
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   بازگشت به جسم و انتخاب اختياري زندگي زميني-2بريده 
 



 25گزارش شماره 
  
   وقتي به اين نتيجه رسيدي كه علاقه مند هستي به زمين بازگردي، آن وقت چه مي شود؟ -
 . راهنمايم موافقت كنيم كه زمان فعاليت مجدد فرا رسيده من افكار خود را ارسال مي كنمخوب، وقتي من و -
 .ادامه بده -
 .آن وقت هماهنگ كنندگان پيغام هاي مر دريافت مي كنند -
هماهنگ كنندگان چه عناصر هستند؟ مگر راهنماي آموزشي تو ترتيب همه امور مربوط به حلول ترا نمي  -

 دهد؟
 كنندگان ، كه عملا ما را در ميدان مشاهده امكانات زندگي بعدي كمك مي نمايند ، ما نه ، او با هماهنگ -

 .مذاكره مي كند
 منظورت از ميدان چيست؟ -
 .ما آن را ميدان سرنوشت مي ناميم.ما آن را ميدان سرنوشت مي ناميم. محلي است كه الآن بايد به آنجا بروم -
 آيا در برزخ فقط يك ميدان وجود دارد؟ -
 .اما من همه را نديده ام. نه، تصور مي كنم ميدان هاي زيادي هستند)مكث( -
 رسيديم تو توانايي خواهي 3وقتي به شماره .  من و تو ، هر دو به ميدان مي رويم3بسيار خوب با شمارش  -

 آيا آماده هستي؟. داشت تمام جزئيات را به ياد آوري
 .بله -
 به من بگو چه مي بيني؟. ب زندگي بعدي مي رودروح تو الان دارد به محل انتخا! يك ، دو ، سه  -
- ............... 
بعد مثل اين است كه كسي ..... هميشه همينطور است.... يك لحظه احساس سكوت مي كنم ) كمي عصبي( -

... تصاويري روي پرده ها مي افتد . پروژكتور را در يك سالن سينما كه پرده خيلي پهتي دارد روشن مي كند
 .نور، صدا و حركت.... با رنگ هاي مختلف ....  واقعي بنظر مي آيندكاملا زنده و

 روح تو كجاي پرده است؟. به گزارش خود ادامه بده -
با ... ( مكان ها و مردم مختلف . ... صحنه هاي زندگي را در تمام اطراف خود مي بينم . من در وسط هستم  -

 .اين شهر را مي شناسم... اوه ) شوق
 كدام شهر؟ -
 كنيويور -
 تو درخواست كرده بودي كه نيويورك را ببيني؟ -
آسمان خراش ... چقدر عوض شده.... اوه) كاملا محو صحنه است( در خصوص بازگشت به آنجا حرف زده بوديم -

 .چقدر پر سر و صدا و شلوغ است..... چقدر اتومبيل است.... ها ، ساختمان ها بيشتر شده اند
 فعلا به من بگو در ميدان چه انتظاري از تو دارند؟.  ادامه مي دهيمخوب ، صحبت در مورد نيويورك را بعدا -
- ............. 
وقتي به نقطه عطفي در مسير زندگي آينده ام برسم كه مستلزم اخد . من مشغول مرور صحنه ها هستم  -

 .تصميم مهمي در مورد امكانات و حوادث مختلف است بايد انتخاب هاي گوناگون را بررسي كنم
  خطوط نمايشگر مسير هايي هستند كه در هر زمان و مكان انتخاب آن براي تو وجود دارد؟پس اين -
 .بله در ميدان مسير هاي مختلف ترسيم شده و به من منتقل مي شوند -



 آيا تو خودت صحنه هاي زندگي آينده ات را خلق مي كني؟ -
 .ر مي دهممن فقط حركت خودم را در آن مسير ها مورد بررسي قرا..... نه.... اوه -
 در مورد اين خطوط مي تواني توضيح بيشتري بدهي؟ -
مسير هايي هستند كه با نقاط نوراني رنگ آميزي شده ، مثل تابلوهاي راهنمايي مشخص .... اين خطوط انرژي  -

 من مي توانم روي آنها جلو بروم، به عقب بازگردم و يا صحنه اي را متوقف كنمو. شده اند
 ه دكمه هاي جلو ، عقب و ايست دارد؟مثل دستگاه ويدئو است ك -
 بله ، مثلا) با خنده (  -
بسيار خوب ، تو در جهت اين خطوط و مسير ها حركت مي كني و صحنه هاي مختلف را مورد بررسي قرار مي  -

 حالا بگو بعد چكار مي كني؟. دهي و تصميم مي گيري چه موقع دكمه ايست يا توقف را فشار دهي
 .ت روي پرده متوقف مي كنم و خودم وارد صحنه مي شوممن صحته را به همان صور -
 چه گفتي؟ آيا منظورت اين است كه خودت جزو صحنه واقعي روي زمين مي شوي؟ -
 .بله ، چون از ميدان به اعما ل و فعاليتهاي صحنه دسترسي دارم -
 بقيه را نظاره مي كند؟به چه ترتيب ؟ آيا تو واقعا جزو بازيكنان صحنه مي شوي يا اينكه روح تو در آن اطراف  -
من مي توانم نحوه برخورد با هر يك از افراد را شخصا تجربه كنم و ضمنا قادر هستم كه از نقطه .... هر دو -

 .مناسبي اعمال بقيه را بنگرم
- ........................... 
رخ دهد در واقع تناقضي كه در اين وضعيت مي بينم اين است كه طبق گفته هاي تو چيزي كه بايد در آينده  -

قبلا رخ داده است، پس چطور شما مي توانيد روح خود را به شكل يك انسان در صحنه اي كه بايد در آينده 
 واقع شود وارد كنيد و بعد هم اگر نخواستيد از صحنه بيرون بياييد؟

ظه متوقف وقتي روح با جسمي در روي زمين تماس حاصل كند آن صحنه براي يك لح) با تبسم اسرار آميز(  -
 .لذا ما باعث نخواهيم شد سيكل هاي زندگي به هم بخورد. مدت آن خيلي كوتاه است. مي شود 

خوب اگر وقتي شما در حال مرور هستيد ، گذشته م حال و آيند ه در واقع از يكديگر جدا نيستند ، پس چرا  -
عدتا شما مي بايست عاقبت هر شما صحنه را متوقف مي كنيد كه امكانات خود را بررسي كنيد ، حال آنكه قا

 .انتخاب را ببينيد
زندگي به هر حال مشروط است . متاسفانه شما قادر نيستيد نحوه استفاده از بعد زمان در ميدان را درك كنيد  -

قسمت هايي از . پايان همه راهها را هم به ما نشان نمي دهند . پيشرفت زمان براي امتحان ما خلق شده است. 
 . براي ما مبهم استهر صحنه زندگي
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  نتيجه اعمال زشت در زندگيهاي بعدي و در برزخ-3بريده 

  
  10گزارش شماره 

  
 آيا روح در مقابل اعمال خطاي جسم بشري خود كه منجر به تجاوز به حقوق ديگران مي شود مسئوليت دارد؟ -



من با يك روح كه اين وضع برايش پيش آمد . م مربوط مي شودبله اعمالي كه به سايرين صدمه بزند به روح ه -
 .آشنا هستم

در مورد آن عنصر روحي چه مي داني؟ وقتي آن روح بعد از زندگي زميني كه مرتكب خطا شده بود به برزخ  -
 آمد برايش چه اتفاقي رخ داد؟

چون اعمال زندگي . نپيوستوقتي اينجا آمديم به گروه ما .... آن مرد سبب ناراحتي شديد دختري شده بود -
 .زميني او خيلي بد بود برايش دوره آموزشي جدا ترتيب دادند

 تنبيه او به چه صورت بو؟ -
معلم ها بطور ..... البته اين بستگي به هر معلم دارد..... بازسازي بهتر است.... به معناي ديگري است.... تنبيه  -

 .دي تر برخورد مي كنندكلي با آنهايي كه آزار و ضررشان به بقيه رسيده ج
 منظورت از جدي تر چيست؟ -
بعد از اينكه در آن زندگي زميني ..... با دوستانش باشد.... اين دوستم را نگذاشتند كه با ما همراه شود.... خوب  -

 .آن دخترك را آزار داده بود
 آيا او هم از همان مسيري كه به برزخ بازگشته بوديد ، به آنجا آمد؟ -
به ملاقاتش نيامده بود، او را مستقيما به جايي فرستادند كه به تنهايي با يك معلم مشغول بله ، اما كسي  -

 .آموزش شود
 بعد برايش چه روي داد؟ -
كه مردم اطرافش خيلي ...... او را به صورت يك زن به زمين بازگرداندند.... نه خيلي طولاني.... بعد از مدتي -

اين انتخاب مخصوصا برايش شده بود كه ... رد تجاوز قرار مي دادندهمه را به طور فيزيكي مو.... خشن بودند 
 .مورد تجاوز قرار گرفتن را تجربه كند

فكر مي كني اين روح ، براي آزردن آن دختر در زندگي قبلي ، جسم آن زمان خود را سرزنش مي كرد و  -
 .مسئول مي دانست

رد كه نتوانسته جلوي وسوسه و لغزش هاي خودش را سرزنش مي ك.... او خودش خطا را قبول كرد... نه  -
تا درست درك .... او قبول كرد كه در زندگي بعدي بصورت يك زن مورد تجاوز قرار بگيرد . جسمش را بگيرد

 .كند چه بر سر آن دختر آورده است
- ............ 
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   طبقه بندي هفتگانه ارواح- 4بريده 

 
  سطح پيشرفت روحجدول طبقه بندي 

 فراواني در زمين  سمت راهنمايي و هدايت  طيف رنگي  مرحله آموزش
**  

  %42  ندارد  )روش و يكنواخت( سفيد    مبتدي1سطح 
با رگه هاي قرمز ، (شيري رنگ   متوسط پايين2سطح 

  )نهايتا به زردي مي رسد
  %31  ندارد



يكنواخت بدون رگه هاي (زرد   متوسط3سطح 
  )سفيد

  %17  ندارد

طلايي عميق،نهايتا (زرد تيره   متوسط بالا4طح س
  )به آبي رنگ مي رسد

  %9  معلم

بدون رگه هاي زرد، (آبي روشن   پيشرفته5سطح 
  )نهايتا به بنفش مي رسد

  %1  معلم ارشد

  -  استاد  آبي تيره بنفش   بسيار پيشرفته6سطح 
  -  خردمندان  -  *قديميها  7سطح 
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  . اشاره شده است234ين سطح در صفحه به ا* 

  . مشخص شده است168اين فراوانيها در صفحه ** 
  
  

   بازنگري كتابهاي زندگي در برزخ-5بريده 
  

- .......    
    خوب ، حالا بگو تو و دوستانت در اين كتابخانه چه مي كنيد؟-
  .  من سر ميز خودم مي روم و همه  ما كتاب ها را تماشا مي كنيم-
  اب ها ؟ چجور كتاب هايي؟  كت-
  .  كتاب هاي زنده ، مربوط به زندگي خودمان-
  .  در مورد اين كتاب ها بيشتر برايم توضيح بده-
قطع .  سانتيمتر است7 تا 5ضخامت هر كدام ...... جلد سفيد كلفت دارند........   كتاب ها فقط تصويري هستند-

  .آنها هم خيلي بزرگ است
  ا را بردار، باز كن و بگو چه مي بيني؟  يكي از اين كتاب ه-
خر چيز . در اين كتاب هيچ نوشته اي نيس) دستهايش به حالتي كه كتابي را باز مي كند حركت مي كند  ( -

  .عكس هاي زنده... كه ما مي بينيم تصويري است
    عكس هاي متحرك؟-
  .اي مختلف نور عوض مي شودحركت مي كنند، تصاوير در جهت ه. عكس ها چند بعدي هستند....   بله-
    يعني عكسها مسطح نيستند، عمق دارند بله؟-
  .  بله بله، صحنه هاي زندگي خودمان در آنجا منعكس مي شود-
    دقيقا شرح بده تو و دوستانت چطور از اين كتاب ها استفاده مي كنيد؟-
از صحنه هاي زندگي زميني ما   اول كه كتاب را باز مي كنيم تصوير خيلي واضح نيست، بعد كم كم يكي -

  .مثل مينياتور صحنه واقعي زندگي.... كاملا مشخص مي شود ، در قطع و اندازه كوچك تر
    بعد زمان به چه ترتيب در اين كتاب ها و صحنه ها منعكس مي شود؟-



  .زمان به صورت فشرده در آمده.   هر تصوير مربوط به يك صحنه واقعي از زندگي زميني ماست-
يكي از كتاب ها را بردار و بگو اولين چيزي كه توجه تو را . فعلا من با ماجراي زندگي ها قبلي تو كاري ندارم  -

  جلب مي كند چيست؟
  من نداشتن نظم و ترتيب و ديسيپلين فردي در زندگي اخير زميني خود را مي بينم ، صحنه هاي مربوط به -

در جواني مردم، ضمن .  ، صحنه مرگ جسم خودم را هم مي بينمغير از اين. اين موضوع الان به ذهنم مي آيد
  .پايان بي نتيجه اي بود..... يك زد و خورد عشقي

    آيا در كتاب ها صحنه هاي زندگي زميني آينده خود را هم مي تواني ببيني؟-
غالبا اينگونه .... بصورت درس هايي كه بايد اينجا ياد بگيريم... فقط كمي....   بعضي امكانات را مي شود ديد-

هدف اصلي استفاده از اين كتاب ها ، بررسي و تاكيد بر اعمال . امكانات بعدا با كمك بقيه بررسي خواهند شد
  .گذشته ماست

    اصولا برداشت تو از جمع شدن در اين كتابخانه به همراه ساير هم رديف هايت چيست؟-
هاتي كه در زندگي اخير زميني مرتكب شده ايم واقف   ما يكديگر را كمك مي كنيم تا بتوانيم به اشتبا-

معلم ما گاهي اينجا هست، گاهي نيست و لذا ما با بقيه هم رديف ها درس مي خوانيم و تصميماتي كه . گرديم
در موقعيت هاي مختلف گرفتيم و انتخاب هايي كه از بين امكانات متفاوت كرديم را مورد تجزيه و تحليل و 

  .يمبررسي قرار مي ده
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  5 امكان خلق به اذن الهي براي ارواح گروه - 6بريده 
  

حالا مي خواهم به جنبه ديگري از تعليمات شما . تيس، بنظر مي رسد برنامه آموزشي روح ها تنوع زيادي دارد -
 بهره برداري مي كند؟آيا انرژي شما از خواص نور، گرما و حركت ، براي خلق كردن حيات ، . وارد شوم

 شما هم از اين موضوع خبر داريد؟)با تعجب( -
 بله تو در اين مورد چه مي تواني برايم بگويي؟ -
 .فقط اينكه من با اين مفاهيم آشنا هستم -
من نمي خواهم در خصوص مطالبي صحبت كنم كه سبب ناراحتي تو بشد، اما سپاسگذار خواهم شد اگر تو هم  -

 .در زمينه بيولوژيك صحبت كنيراجع به فعاليت روح ها 
 ....من فكر مي كنم... اوه) از جواب اكراه دارد(  -
تو به تازگي چه فعاليتي در زمينه خلاقيت داسته اي كه كومارا به وجود تو افتخار ) فورا جواب او را قطع كرد( -

 كرده باشد؟
 .من در مورد ماهي ها تخصص دارم) بدون مقاومت(  -
خوب پس تو با انرژي ذهني مي ) مطرح مي كنم كه او را وادار به ادامه صحبت نمايمعمدا سوال اغراق آميزي ( -

 تواني يك ماهي كامل را خلق كني؟
 حتما شوخي مي كني؟ -
 پس كارت از كجا آغاز مي شود؟ -
 . ، فكر مي كردم شما مي دانستيدembryosدر مرحله بدوي، با جنين  -



  آماده خلق كردن پستانداران را به دست آوري؟فكر مي كني چه موقع. فقط مي خواستم مطمئن شوم -
 )جواب نمي دهد(  -
موافق . ببين تيس اگر فقط چند لحظه با من همكاري كني، قول مي دهم ديگر در اين زمينه سوالي نكنم -

 هستي؟
 !تا ببينم) مكث( -
ها، انرژي بسيار خوب، به عنوان يك اطلاع اوليه ممكن است بگويي تو قبل از رسيدن به مرحله خلق ماهي  -

 خود را براي ايجاد حيات چگونه استفاده مي كردي؟
 .ما با توجه به شرايط موجود به اورگانيسم ها دستور مي دهيم) با اكراه(  -
 در دوران آموزشي خود، آيا اين كا ر را فقط در يك دنيا انجام مي دادي يا در دنيا ها مختلف؟ -
ي نمي دهد جز اينكه همه آن عوالم مانند كره زمين در اين زمينه توضيح بيشتر( در بيشتر از يك محل -

 ).هستند
 در حال حاضر در چه محيطي كار مي كني؟ -
 .در اقيانوس ها -
 با موجودات ريز شناور در آب و جلبك ها؟ -
 .وقتي شروع كردم كارم در ارتباط باهمين نوع موجودات بود -
 منظورت قبل از شروع كار كردن روي جنين ماهي هاست؟ -
 .بله -
 تي روح به مرحله خلق موجود زنده مي رسد ابتدا بايد با ميكر ارگان ها شروع كند؟پس وق -
 .بله ، با سلول هاي كوچك و ياد گيري اين كار هم بسيار دشوار است -
 چطور؟ چرا مشكل است؟ -
 .انرژي ما نمي تواند با سلول هاي حياتي كار كند مگر آنكه بتوانيم آن را به مولكول ها تبديل كنيم -
  با استفاده از انرژي خود و آميختن عناصر مولكولي مي تواني تركيبات شيميايي جديدي را توليد كني؟پس تو -
 )سر خود را به علامت تاييد تكان مي دهد -
 ممكن است دقيق تر توضيح دهي؟ -
 .خير ، نمي توانم -
وقتي روح . ع بدهخوب ، بگذار اين مطلب را جمع بندي كنم و خواهش دارم اگر به بيراهه مي روم به من اطلا -

 خاصي را بوجود آورد،  DNA به سطح مهارت خلق موجودات زنده مي رسد بايد بتواند سلول ها را بشكند  و
 و تو اينكار را از طريق ارسال ذرات انرژي خود به ماده اصلي جسم سلولي پروتوپلاسم انجام مي دهي؟

 .آن با انرژي يكي از خورشيد هابا هماهنگ كردن ... بله، ما بايد اين كار را ياد بگيريم -
 چرا گفتي يكي از خورشيد ها؟ -
 .چون هر خورشيد اثر انرژي خاصي بر روي كرات اطراف خود دارد -
 پس چرا تو در نحوه اثر طبيعي هر خورشيد بر روي كرات مختلف مداخله مي كني؟ -
 ، موتاسيون ها را بررسي ما بايد ساختار هاي جديد مثل تحولات، جهش ها. نه من مداخله بيهوده نمي كنم -

ما بايد ببينيم عناصر به چه ترتيبي بايد كنار . كنيم تا ببينيم كدام يك مناسب تر است و بهتر كار مي كند
 .يكديگر قرار گيرند، تا با استفاده از خورشيد هاي مختلف  مطلوب ترين بهره برداري از آنها بعمل آيد



آيا براي تطبيق با وضعيت زيست و تنازع بقاء تحت . ار مي شودوقتي موجد زنده جديدي روي سياره اي پديد -
 شرايط طبيعي عمل مي كند، يا ذهن يك روح روشن و آگاه ، آنچه را اتفاق مي افتد هدايت مي كند؟

معمولا در هر سياه اي كه پذيراي حيات باشد  روح هايي هستند كه نظارت مي كنند، منتها كار ما ) با ابهام(  -
 . استكاملا طبيعي

روح ها چطور مي توانند بر مشخصات زيستي رشد كه در عرض ميليون ها سال تحول يافته نظارت داشته  -
 باشند و بر آن تاثير بگذارند؟

ما به نحوي كه براي آزمايشاتمان لازم باشد از آن . بعد زمان براي ما مثل شاخص معمول در كره زمين نيست -
 .استفاده مي كنيم

  ها را هم مي تواني خلق كني؟آيا تو شخصا خورشيد -
 اين كار خيلي بالاتر از حد من است و به نبروي دسته جمعي عده زيادي نياز -اوه خير! يك خورشيد تمام عيار -

 .داردو من فقط مي توانم چيزهايي را در اندازه  كوچك ايجاد كنم
 تو چه چيزي را مي تواني شخصا ايجاد كني؟ -
 .و حرارت داده شده. ..يك تكه كوچك ماده بسيار فشرده -
 وقتي كار خلاقيت تو تمام شد، نتيجه كار به چه شكل است؟ -
 .مثل يك منظومه شمسي كوچك -
اين ميني خورشيد ها و سياره ها يي كه تو ايجاد مي كني به چه اندازه هستند؟  به اندازه يك قلوه سنگ ، يك  -

 !ساختمان ، يك ماه
خوب .. به اندازه تيله هاي بازي...  بسكتبال هستند و سياره هاخورشيد هاي من به  اندازه يك توپ) باخنده( -

 .چكار كنم ، از من بيشتر از اين بر نمي آيد
 چرا در اندازه هاي كوچك كار مي كني؟ -
ميزان فشار و تراكم اتم ها وقتي به حد معيني برسد . تا بتوانم خورشيدهاي بزرگ تري بسازم.... براي تمرين  -

 .نهايي از عهده ايجاد چيز بزرگ تري بر نمي آيم منفجر شوند و من به ت
 منظورت چيست؟ -
 .ما بايد براي اخذ بهترين نتيجه بصورت گروهي كار كنيم و انرژي هاي خود را با هم تركيب نماييم -
 حرارتي در اندازه هاي واقعي را كه سبب خلق كائنات و خود فضا –خوب، پس چه كسي انفجار هاي هسته اي  -

 مي آورد؟مي شود بوجود 
 .انرژي منسجم و متمركز قديمي ها.... مبدا  -
 اوه ، پس مبدا كمك كار هم دارد؟ -
 .بله فكر مي كنم -
چرا تو كوشش مي كني كه با انرژي خود بتواني نمونه هاي حياتي پيچيده تري را خلق كني، در حالي كه  -

 كومارا و عنصرهاي بالاتر از او قبلا اين خبرگي را بدست آورده اند؟
ما انتظار مي رود كه بتوانيم به آنها بپيونديم ، همان طور كه آنها مشتاق هستند انرژي خود را با قديمي ها از  -

 .متحد كنند
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   تشريح عوالم هفت گانه– 7بريده 
  

ان و كائنات كه زمين هم جرئي همانطوري كه در بالا اشاره شد، جهانهاي روحي به علت اثيري بودن، در داخل اين كهكش
جهانهاي روحي به ترتيب فاصله و قرار گرفتن از زمين به شرح زير هستند و كليه اين . از آن عالم است ، قرار دارد

در ) كه به تازگي به عوالم روحي پيوسته اند( اطلاعات را روح نگهبان مولف به همراهي گروهي از دانشمنمدان روحي 
  .اده اند كه اميد است مورد توجه قرار گيرداختيار مولف قرار د

 
 تا ارتفاع بسيار كمي در قسمت بالا كره زمين قرار گرفته و ارواحي كه داراي ثقل و تكائف مادي و :جهان اول اثيري

ند گناه فراواني نسبت به ساير ارواح مي باشند اين طبقه را پوشانيده و قدرت حركت به سطح بالا تر از حد معين را نخواه
داشت و اين ارواح بطور دائم در اطراف كره زمين ، كه عالم اثيري آن را پر كرده است ، در شرايط بسيار بدي به سر مي 
برند، اين ارواح به خاطر نزديك بودن با سطح كره زمين ، دائما در حال زجر و ناراحتي هستند ، چون بطور دائم شاهد از 

پس . ت خود مي باشند و هيچ گونه اقدامي در اين موارد نمي توانند انجام دهندبين رفتن دلبستگي هاي مادي زمان حيا
از مدتي به جهان اول يا جهنم براي زجر و مكافات انتقال مي يابند و جهان اول روحي نزديك ترين جهانها و يا عوالم 

  .روحي به زمين است
  

 ارواحي كه ثقل كمتري نه نسبت ارواح قبلي دارند  در اين طبقه از جهان روحي ،:جهان دوم اثير يا جهان دوم روحي
اگر فرض كنيم افرادي كه مرتكب قتل عمد شده اند و در جهان اول قرار دارند ، در جهان دوم ارواحي . زندگي مي كنند

وند وجود خواهند داشت كه به طريقي تسهيلات انجام آن قتل را فراهم كرده اند و يا قاتل را راهنمايي كرده اند و خدا
  : مي فرمايند46متعال در مورد اين جهان در قرآن كريم سوره مباركه اعراف آيه 

  اعراف سر حدي است بين بهشت و جهنم
  .كه در علم روحي بنام جهان دوم معرفي شده است

  
 اين جهان تفاوت چنداني با حالت زندگاني بشر در سطح كره زمين را ندارد و تقريبا :جهان سوم اثيري يا بهشت

مكانات و وسائلي كه بر روي كره زمين براي كليه افراد زنده فراهم است، جهت ارواحي كه در جهان سوم روحي نيز ا
زندگاني مي كنند مهيا است ، اين جهان را جهان الوان نيز مي نامند ، چون رنگ لباس ها و سائلي كه در آن يافت مي 

 ثقل آنان طوري است كه قادر به رسيدن به اين جهان مي باشند ، ارواحي كه. شود ، تفاوت چنداني با كره خاكي ندارد 
در وهله نخست ورود به بهشت تصور نمي كنند كه مرده اند ، چون تقريبا كليه شرايط محيطي با حيات مادي آنان برابر 

  .است و كليه ادراك و حواس خود را در اين مرحله از حيات روحي حفظ مي كنند
  

 اين جهان روحي به بعد حالت زندگي ارواح تغييراتي كلي مي يابند، بدين نحو كه عقل در  از:جهان چهارم روحي 
زندگي روحي دخالت مستقيم بيشتري داشته و از حواس موجود استفاده نمي شود، ارواحي كه پا به اين جهان مي 

خواهند بود و براي تكامل روحي گذارند ، به سطح تكاملي نسبي بالاتري رسيده اند و از اين پس رو به ترقي و تعالي 
  .نيازي به همزيستي با ماده را نخواهند داشت

  



 در اين جهان ارواح به تكامل بيشتري رسيده و تسلط بيشتري نيز بر عقل خواهد داشت و كليه :جهان پنجم اثيري 
 اين عالم تقريبا به صورت نور ارواح در. ثقل هاي باقيمانده را كه مربوط به حيات مادي آنان است از خود دور ساخته اند 

  .تبديل مي شوند و تغيير حالت جديدي در آنان به وجود خواهد آمد
  

 در اين جهان ارواح به صورت نور و انرژي كامل تبديل مي گردند و كليه ارواح خود را به :جهان ششم روحي يا نوري
تفكر خود ، تمام دوران حيات هاي مادي و روحي صورت نور مشاهده مي كنند و به سادگي قادرند با قوه ادراكه و طرز 

  .خود را به شكل زمان حال درك كنند و در اين جهان ارواح خود را آماده انتقال و جذب به جهان هفتم كنند
  

 در اين جهان ، ارواح با عقل آگاه و روحي تكامل يافته و حالتي نوراني و پر از :جهان هفتم اثيري يا جهان عقل كل
قيما به سوي عقل اعظم و يا روح بزرگ حركت مي كنند و به آن مي پيوندند و جزئي از وجود آن مي شوندو انرژي مست

  .پس از به وجود آمدن اين حالت است كه ارواح به حيات جاودانه اي دست خواهند يافت
  

 حكم فطرت اين مسير قسمت هاي فوق ، مختصري از تقسيم بندي جهان ارواح است كه هر يك از افراد بشر بايد بنا بر
تمام ارواحي كه در اين مورد بحث و گفتگو كرده اند به اين حقيقت  بشارت داده اند . را در زمان هاي مختلف طي كند

چنانچه افراد بشر بتوانند در . كه كليه موجودات عالم هستي يكي پس از ديگري خود را به جهان هفتم خواهند رسانيد 
 از انسانيت برساند و اين مطلب را درك كنند كه به خاطر اعمال و رفتار شايسته زمان زمان حيات خود به مرحله اي

حيات نيازي به تكامل روحي مكرر نداشته باشند، مسلما سريعتر قادر خواهند بود خود را به ابديت و عقل كل جهان يا 
  .روح اعظم برسانند و جزئي از آن شوند
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   گزارشات يك روح از جهان اول يا جهنم و سپس رشد وي به جهان دوم يا اعراف-8بريده 

  
در يكي ديگر از جلسات روحي با يكي از ارواح حاضر در جلسه تماس بر قرار شد و روح حاضر در باره زندگاني پس از 

  :مرگ خود چنين اظهار داشتند
به اين ترتيب كه پس از مدتي روح از جسم خود جدا . من پس از مرگ دچار عذاب و ناراحتي شديدي شدم  -

مدتها دچار عذاب . شد ، مجددا سعي نمود تا بتواند وارد جسم شود و زندگي مادي را دوباره باز هم ادامه دهند
و ناراحتي بودم تا خلاصه پس از مدتي جسم من متلاشي شد و نتيجتا از آن عمل منصرف شدم و در نهايت 

پس از آن مدتي را در بيخبري به سر بردم و زماني به هوش آمده و بر خود .  خود جدا شد روح از جسد مادي
مسلط شدم كه درد و عذاب بعدي بر من چيره شده بود به اين معني كه خود را در تاريكي بسيار شديدي 

وشنايي در آنجا گاهي هم در اين تاريكي سرماي كشنده اي به وجود مي آمد و كوچكترين روزنه اي از ر. يافتم 
 .در آن زمان كليه خطاهاي گذشته ام در نظرم مجسم گرديده و آنان را به خاطر آوردم. ديده  نمي شد 

در اطراف خود گاهي ارواحي را ديدم كه نوراني بودند و به من درس انسانيت و درستي و خداشناسي مي دادند 
م در حال حركت هستند و از كنار من مي و گاهي هم در آن تاريكي حس مي كردم كه ارواحي در اطراف

  .گذشتند و آنان هم به سرنوشت من گرفتار بودند



اكثر . گاهي دنبال آنان به راه مي افتادم ولي با اين عمل هيچگونه هدف و يا خواسته اي را دنبال نمي كردم 
ه كردن ما به اين منطقه ارواحي كه در اين قسمت قرار داشتند لخت بودند و گاهي هم ارواح نوراني براي مسخر

چون در زمان حيات اين . من هميشه آنجا در حال تاسف خوردن به گذشته هاي زمان خود بودم . مي آمدند 
مقدورات را داشتم تا اينكه بتوانم هزاران كار درست و ثواب انجام دهم ، ولي بخاطر كبر و غرور و خودخواهي 

ستم انجام دهم و اگر هم كسي كار مثبتي را انجام مي داد مانع هيچ عمل مثبتي را براي اجتماعات خود نتوان
زمان توقف و . كار او مي شدم و هرگز به فكر زمان مرگ نبودم و حتي وجود آن را هم نمي توانستم تصور بكنم 

ماندن من در آن تاريكي و سرما چقدر به طول انجاميد اطلاع صحيحي از آن به دست ندارم و تصور مي كنم 
  .ش از عمر زمان حياتم بوده باشد كه بي

من در آنجا توسط ارواح خير و نيكوكار راهنمايي شدم و به خداي يگانه ايمان آورده و از تمام كرده هاي خود 
در اين محيط جديد اندكي نور وجود داشت و در آن . پشيمان شدم تا زماني كه به فضايي جديد تر وارد شدم 

 از هم تقريباً تميز دهم در آن محل خود را لباس پوشيده يافتم ، و هر چه از محيط قادر بودم تا همه چيز را
زمان ماندن من در آن منطقه بيشتر مي گذشت ، لطف و مرحمت خداوند نيز بيشتر نصيب حال من مي شد و 

. امروز كه در جلسه روحي شما حاضر شده ام در وضعيت روحي بهتري قرار دارم . تابش نور فزوني مي گرفت 
البته مي دانم كه هنوز به جهانهاي بالاي روحي ارتقا نيافته ام ولي درد و عذاب من كاملاً از بين رفته و 

  .اميدوارم كه بتوانم روزي به جهانهاي والاي روحي انتقال يابم 
منظور از حضور من در جلسه روحي به خاطر يك امر مهمي است و آن هم پندي است كه به شما خواهم داد و 

افراد بشر قبل از مرگ مي بايست درست و پاك و خير : (ر مقدور شما بود اين حقيقت را به همگان بگوييد اگ
كمك آنان نسبت به ديگران بايد بي . باشند ، و از انجام عمل خوب و پسنديده نسبت به كسي دريق نكنند 

ه باشيد كه اعمال خير و نيك فقط بايد به خاطر داشت.دريق و در راه خداوند باشد نه براي برگشت عمل آنان 
بذل و بخششهاي مادي نبوده بلكه مي توان به صورت لطف و مرحمت و دوستي و صداقت و يا دلجويي و 

اگر چنانچه به كسي . همدردي و غيره هم باشد و گاهي هم دردي و مهرباني بهتر از بخشيدن ماديات است 
را ندانست، در صورت امكان باز هم خوبي خود را نسبت كمك و محبت نموديد و او قدر احسان و محبت شما 

چقدر از شما متشكرم كه جلسه روحي تشكيل داده بوديد و من به راحتي آن را يافتم و با .) به وي ادامه دهيد 
شركت در جلسه شما توانستم پيامهاي خود را برسانم شايد روزي اين پيامها به گوش فرزندان من هم برسند و 

مجددا نام او را جويا .ات خود بتوانند راه حق و حقيقت را دنبال كنند ً و از بديها دوري جويند در زمان حي
من در زمان حيات شخص متمول و : در خاتمه اظهار داشت . شديم ولي نام خود را براي ما فاش نكرد 

فكر مال و منال و در زندگاني فقط به . مشهوري بودم و محبت واقعي را گاهي از خودم هم دريق مي كردم 
ثروت خود بودم ، حتي به فرزندانم هم فكر نمي كردم و از ديدن فقرا ابدا احساس راحتي نمي كردم و توجهي 
به آنان نداشتم ولي اكنون بايد كفاره اعمال و كردار و رفتار گذشته خويش را كه مربوط به زمان حيات مادي 

  .من است بپردازم 
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  : شرحي از چگونگي زيست ارواح در جهان سوم روحي يا بهشت-9بريده 
  



در مورد چگونگي محل سكونت و استراحت ارواح  از روح نگهبان نويسنده كتاب سوال شد و ايشان در جواب چنين 
  : فرمودند 

ازل شخصي خود كه در اثر عقل بر ارواح مانند بشر در زندگاني روحي خود احتياج به استراحت دارند و اكثرا در من
چون ساختمان سلولهاي بشر . ماده ساخته شده استراحت مي كنند و حالت استراحت آنان مانند افراد بشر نيست 

در اثر . طوري است كه در اثر فعاليهاي مدام از خود موادي را ترشح مي كند كه باعث خستگي در جسم مي شود 
بشر قادر به ادامه كار نبوده و مي بايست مدتي را جهت جذب و دفع آنها استراحت وجود و ازدياد اين مواد است كه 

كنند ، ولي جسم اثيري ارواح فاقد سلولهاي مادي است و هرگز خسته و فرسوده نمي شود و جسم اثيري جهت 
ناخت روح و استراحت ارواح فقد براي تجديد عقلي و فرو رفتن در افكار و ش. خستگي احتياج به استراحت ندارد

نسبت آن به خداوند و استفاده از نعمات خداوندي است كه به ارواح در اين طبقه عنايت شده است ، نظير ميوه و 
 .غذا،موسيقي ، عطريات،غيره

حيوانات درنده و غيره نيز در جهانهاي روحي مربوط به خود در عوالم روحي زندگي مي كنند ، ولي در آن جهان به 
آنها خوي درندگي خود را از . گوشت ساير حيوانات هيچ يك در صدد آزار ديگري بر نمي آيد علت عدم نياز به 

  . دست مي دهند و به مرحله تكاملي بالاتري در جهانهاي روحي دست مي يابند 
  : مجددا در باره چگونگي نحوه مصرف و خوردن غذا سوال شد و چنين پاسخ دادند

درست است كه شكل ظاهري جسم اثيري ارواح . ذا به صورت بشري را ندارند به طور كلي ارواح احتياج به مصرف غ
 .شبيه جسم مادي آنهاست ولي نيازي به معده جهت هضم و تخليه غذا ندارند  

جهت مصرف غذا، ارواح قادرند در زمان استراحت غذاي دلخواه و باب ميل خود را با تاثير عقل بر ماده به وجود 
ز وجود اثيري آن استفاده كنند نحوه غذا خوردن در جهان روحي به اين ترتيب است كه غذا را آورند و به حد نياز ا

پس از تهيه در دهان مي گذارند و از تمام اين لذات و طعم و بوي غذا استفاده مي كنند و سپس غذاي مصرف شده 
  .جز جسم اثيري آنها مي شود و تا مدتها لذت و طعم آن را خواهند چشيد 

گر از عجايب زندگاني روحي، مسكن و محل زيست و اجتماعات عمومي آنهاست و اين سوالي است كه افراد يكي دي
هميشه از روح شناسان ميپرسند و همه مي خواهند بدانند بشر پس از مرگ به چه صورت و در كجا زندگاني جاويد 

  .خواهد داشت
صورت اجتماعي زندگاني مي كنند و يا به صورت كليهاي هنوز براي اكثر مردم در جهان روشن نشده است كه ارواح به 

كليه ارواح . دوره گرد دائما در حال گردش و جابجايي از محلي ديگرند و يا به طور دائم در حال سير و سفر هستند 
زماني كه از جهانهاي روحي خبر مي آورند ، درباره نحوه زندگي خود نيز صحبت مي كنند و آنان درباره محل زيست 

  :خود چنين بيان داشته اند
ساختن منازل و محيطهاي زيست چون . ارواح منازل خود را نسبت به تكامل عقلي و نيازهاي خود بر پا مي سازند 

بناهاي مادي در زمان حيات احتياج به گچ و آهن و خشت ندارند، بلكه ارواح از تاثير عقل بر ماده استفاده نموده و 
تزئينات داخل آن را نيز بر همين . ك مدتي مي سازند و در آن به زندگي مي پردازندبناي دلخواه خود را در اند

منوال تهيه و از آنها استفاده خواهند كرد ارواح در جهان سوم روحي داراي زندگي شهر نشيني مي باشند و شهرهاي 
 كه سليقه بيشتري دارند ارواحي. ارواح به مراتب زيبا تر و تميزتر از كليه شهرهاي موجود در كره خاكي است 

اطراف منازل خود را با گلهاي بسيار زيبا و معطر تزئين مي كنند و گياهان زينتي بسيار زيبايي را پرورش مي دهند 
هر گاه ارواح از منزل و محل سكونت خود دل تنگ شوند ، با نيروي عقلي پيشرفته خود ، بناي جديدي براي . 

  .زندگاني خواهند ساخت
.......... 



  
البته لازم به ذكر است همانطوري كه قبلا . ملاحظه مي فرماييد كه ساختمانهاي روحي به چه ترتيبي ساخته مي شوند 

نيز بيان شد ، كليه ساختمانهاي روحي مشابه هم نيستند و هر يك از ارواح به نسبت عقل تكامل يافته و ذوق و سليقه 
در بعضي بناهاي روحي . هم طبق خواست و نظر ارواح ساخته مي شود خود قادر به ساخت بناهاي خود است و هر بنايي 

زماني كه دليل وجود چنين اتاقي از ارواح سوال مي شود و منظور از عبادت . اتاقي به نام اتاق عبادت مشاهده شده است 
  :در عالم روحي را مي پرسيم ، چنين پاسخ مي دهند 

ر جهانهاي روحي پرستش خداوند به مراتب شديدتر و قابل منظور از عبادت پرستش خداوند بزرگ است و د
درك تر از عالم حيات مادي خواهد بود چون افراد بشر در زمان حيات خود قادر به درك وجود عظمت خداوند 
نبوده و به همين دليل اكثر آنها توجه چنداني به اصل موجوديت خود نمي كنند ولي در اين جهان وجود 

 . مسلم و آشكار است به طوري كه پرستش وي را ارواح واجب مي دانند خداوند براي همگان 
اين گروه از ارواح پس از مدتي سرگرداني روحي به وجود خالق يكتا پي مي برند و چون مدت زيادي در 

ند و شناخت او تاخير كرده اند ، لذا به اتاق پرستشگاه مي روند و زماني را با خداوند خود به راز و نياز مي پرداز
  .از اشتباهات خود در خصوص شناخت او عذر خواهي مي كنند

كساني كه در زمان حيات به وجود پي برده و شكي در وجود ذاتي او نداشته اند لازم نيست چون ديگران هر 
روزه جهت پرستش خداوند به اتاق عبادت رفته و خداوندي را عبادت كنند چون وضع روحي آناناز اول 

ولي كساني كه پس از مرگ شناختن جديدي پيدا كرده اند .ذات خداوند خواهند شد مشخص شده و جذب 
  .مي بايست جهت تكامل روحي دائما در زمانهاي فراقت به عبادتگاهها روي آورند 

ارواح در جهان سوم روحي ، اتاقهاي خود را بر مبناي خاص و عقل روحي خود مفروش مي كنند و آنجا را با 
هنر ساختن . در جهان حيات داشته و يا آرزوي داشتن آنها را داشته اند مفروش خواهند كرد زيبا فرشهايي كه 

  .  اينگونه وسائل ذوق و سليقه هر يك از آنان مربوط است 
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    حذف مطالب مربوط به عودت روح از اناجيل رسمي-10بريده 
  

بوط به سير تطبيقي مذاهب، كه واحدش را در سالهاي اول و دوم دانشگاه كلمبيا انتخاب در طول هفته ، جزوه اي مر
در اين جزوه منابع بسياري مربوط به بازگشت به جسم چه در عهد عتيق و چه در عهد جديد . كرده بودم ، مطالعه كردم 

مراه مادرش هلنا ، اين منابع موجد در عهد  بعد از ميلاد كنستانتين كبير ، امپراطور روم ، به ه325در سال . وجود داشت
 بعد از ميلاد ، اين عمل تاييد شد و 553در دومين اجلاس كنسول ها در قسطنطنيه ، در سال . عتيق را حذف كردند

ظاهرا گمان مي كردند اين مفهوم باغث مي شود انسانها . اعلام شد كه مفهوم بازگشت به جسم جرم محسوب مي شود
با اين حال منبع اصلي وجود . ي رستگاري فرصت زيادي دارند و اين از اقتدار رو به رشد كليسا بكاهددريابند كه برا

عرفان مسيحي قرون ( پيروان اوليه گنوسي . داشت، اولين كشيشان كليسا مفهوم زندگي هاي متوالي را پذيرفته بودند
( ، اريگن ) اسقف قديم روم( منت اول در اسكندريه ، كل)اوليه مسيحيت كه براي متون مسيحي معاني عرفاني قائل بودند

 ميلادي مي زيسته و سعي كرده اصول عقايد مسيحيت را به صورت فلسفي ، 254 تا 185اهل اسكندريه ، كه از سال 
ن سن ژروم ، و بسياري ديگر ، باور داشتند كه پيشتر زندگي كرده اند و پس از اي) مانند اصول فلسفه افلاطون ، در آورد 

  هم دوباره زندگي خواهند كرد
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  : تحقيقات علمي ديگر در زمينه عود ارواح- 11بريده 

  
برخي از . استيونسون بيش از دو هزار نمونه از خاطرات و تجربيات بازگشت به جسم كودكان را جمع آوري كرده است

موارد گزارش شده او به . نمايي نشان دادند ، توانايي صحبت به زباني بيگانه اي كه هرگز ياد نگرفته اند خود حالت بيگانه 
  .دقت تكميل شده ، تحقيق به درستي انجام گرفته ، و حقيقتا شاخص است

ز دانشگاه دوك با علاقه فراوان گزارشهاي اس پي ا. مطلبي در مورد يك ديدگاه علمي بسيار عالي از ادگار ميچل خواندم
با اشتياق تحقيقات . دوكاسه از دانشگاه براون را مطالعه كردم . جي . همچنين مقالات پروفسور سي . را آزمايش كردم 

دكتر مارتين ابون ، دكتر هلن ومباخ ، دكتر گرترود اشميدلر، دكتر فردريك لنز و دكتر اديت فيوره را تحليل و بررسي 
  . كردم 
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هزاران موردي كه در نوشته هاي علمي گزارش شده بود ، مخصوصا آنها كه مربوط به بچه هايي مي شد كه به زبان هاي 
بيگانه اي حرف مي زدند كه هرگز نشنيده بودند ، داشتن علامتي مادر زاد در همان قسمتي كه در زندگي پيش تر زخم 

اشته بود، همين بچه ها كه از محل استتار يا دفن گنج هاي مختلف ، هزاران مايل آنطرف تر و ده ها و صد ها مهلك برد
  .سال پيش تر ، با خبر بودند ، همه منعكس كننده پيام كاترين بودند
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  ون هفت مرحله رشد روحي و اهميت دي- 12بريده 

  
در . يكي از مراحل ، مرحله بياد آوردن است. هر كدام چندين سطح دارد. هفت مرحله. در مجموع هفت مرحله وجود دارد

آنها كه در . مجازيد آخرين زندگي اي كه گذرانده ايد را ، ببينيد . آن مرحله شما مجازيد افكارتان را به خاطر بياوريد
اما . آنها مي توانند برگردند و با آموزش تاريخ ، به ما ياد بدهند. تاريخ را هم ببينندسطوح بالاتري قرار دارند، اجازه دارند

شما ديوني داريد كه بايد . زندگي خودمان را ببينيم.... ما كه در سطوح پايين تري هستيم ، فقط اجازه داريم آخرين
با . تا فرصت داشته باشيد به آن بپردازيد .رداگر اين ديون را نپردازيد با خود به زندگي ديگري خواهيد ب.پرداخته شود

وقتي در قالب مادي هستيد و . بعضي از ارواح سريعتر از ديگران پيشرفت مي كنند. اداي ديونتان ، پيشرفت مي كنيد
 براي پرداخت آن بدهي سد كند ،... اگر چيزي توانايي شما را .... داريد به يك بدهي مي پردازيد ، همه عمر فرصت داريد

و . ودر آن جا بايد صبر كنيد، تا روحي كه به او مديون هستيد به ديدن شما بيايد. بايد به مرحله به خاطر آوردن برگرديد
اما خودتان تصميم مي گيريد . وقتي هردوي شما بتوانيد به قالب مادي برگرديد ، آن وقت اجازه خواهيد يافت ، برگرديد

زندگي هاي ديگرتان به خاطرتان نمي آيد . اي پرداخت آن دين چه بايد بكنيدخودتان تصميم مي گريد بر. كي برگرديد



د هاي دافقط ارواح سطوح بالا تر ، آنها كه بصيرت دارند مجازند تاريخ و روي. فقط آخرين زندگي به يادتان مي آيد..... 
  .تا به ما كمك كنند، به ما ياد بدهند چه بايد بكنيم..... گذشته را به خاطر آورند
در آنجا . يكي از آنها مرحله انتقال است. هفت مرحله كه پيش از بازگشت بايد از آنها بگذريد. هفت مرحله وجود دارد

همه شما يك نقطه ضعف .در آن مرحله تعيين مي شود كه براي زندگي بعد چه چيز را با خود بياوريد. منتظر مي مانيد 
بعد بايد در آن .اما هرچه كه باشد ، بايد دين خود را به آن افراد بپردازيدشايد طمع باشد،يا شهوت ، . غالب خواهيد داشت

اگر ياد نگيريد در بازگشت دوباره ، بايد اين .بايد ياد بگيريد كه بر طمع فائق شويد. زندگي بر اين نقطه ضعف فائق شويد 
هر زندگي كه بگذرانيد و در طي آن با . بارش سنگين تر خواهد شد.صفت را همانند صفات ديگر به زندگي بعد بياوريد

به اين . اگر بپردازيد ، زندگي آسان تري نصيبتان خواهد شد.ديون تان را نپردازيد ، زندگي بعد مشكل تر خواهد شد
در مرحله بعد مسئول آن زندگي اي خواهيد بود كه . ترتيب خودتان ، زندگي اي كه خواهيد داشت را انتخاب  مي كنيد

  .خودتان انتخاب مي كنيد. انتخاب كرده ايد
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